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 چکيده

نمایش،‌‌آسان‌ظاهر‌برخلاف‌که‌است‌ایران‌ملی‌حماسة‌ارزشمندترین‌و‌بزرگترین‌فردوسی‌شاهنامة
پژوهان،‌‌شاهنامه‌مکرر‌هایگزارش‌و‌هاشرح‌وجود‌با‌که‌طوری‌دارد،‌پیچیده‌و‌تودرتو‌بسیار‌ژرفایی
‌تحلیلی،‌توصیفی‌روش‌با‌جستار‌این‌در‌ندارد.‌وجود‌نظر‌اتفاق‌آن‌هایبیت‌از‌بسیاری‌دربارة‌هنوز

پژوهان‌‌شاهنامه‌دیدگاه‌طرح‌و‌مطلق‌خالقی‌جلال‌ویراستة‌شاهنامة‌هایبیت‌از‌برخی‌واکاوی‌از‌پس
سامان‌و‌مفهوم‌نیست‌که‌این‌ابهام‌یا‌از‌بهها‌دربارة‌هر‌بیت،‌روشن‌شد‌که‌گزارش‌برخی‌از‌بیت

‌ضبط‌نادرست‌یا‌ ‌ناشی‌از ‌نارسایی‌گزارش‌بیت، ‌یا ‌و ‌بافت‌متن‌ناشی‌شده ‌کافی‌به ‌توجه عدم
ها‌از‌این‌رو،‌هم‌به‌بررسی‌انتقادی‌ضبط‌برخی‌از‌بیت‌مغشوش‌یک‌واژه‌یا‌عبارت‌در‌بیت‌است.

تری‌پیشنهاد‌شده‌است‌و‌هم‌پس‌از‌بررسی‌پرداخته‌شده‌و‌با‌توجه‌به‌قراین‌متعدد،‌نویسش‌موجه
‌بازنمودن‌نارسایی‌این‌گزارش ‌ابیات‌و ‌توسل‌به‌انتقادی‌گزارش‌برخی‌از ‌با ‌که ‌کوشش‌شده ها،

‌درخورتری‌ارائه‌گردد.‌‌متنی،‌معنای‌متنی‌و‌برونمنابع‌درون
 شاهنامه،‌جلال‌خالقی‌مطلق،‌بررسی‌انتقادی‌ضبط‌و‌شرح‌ابیات.: گانواژ كليد
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 مقدمه
مکرر،‌‌هایشرح‌وجود‌با‌که‌است‌پارسی‌ادب‌پهنة‌در‌هامتن‌رازآمیزترین‌از‌یکی‌شاهنامه

هنوز‌هم‌ژرفای‌بسیاری‌از‌ابیات‌آن‌خوب‌کاویده‌نشده‌و‌مقصود‌نهایی‌شاعر‌بازنمایانده‌

‌نشده‌است.‌

«‌سهراب‌و‌رستم»‌داستان‌دو‌ةدربار‌متعدد‌هایشرح‌بر‌علاوه‌تاکنون‌که‌روست‌همین‌از

ابیات‌شاهنامه،‌چند‌های‌برخی‌از‌و‌صدها‌مقاله‌در‌گزارش‌دشواری«‌رستم‌و‌اسفندیار»‌و‌

ترین‌و‌های‌شاهنامه‌علمیشرح‌کامل‌شاهنامه‌نیز‌منتشر‌شده‌است‌که‌در‌این‌میان‌یادداشت

آمده‌‌فراهم‌منقح‌و‌انتقادی‌متنی‌اساس‌بر‌هم‌که‌چرا‌است؛‌شاهنامه‌جامع‌گزارش‌جدیدترین

ختلفی‌را‌نامة‌تخصصی‌در‌انتها،‌مباحث‌مو‌هم‌علاوه‌بر‌گزارش‌ابیات‌دشوار‌و‌تنظیم‌واژه

ها،‌ها،‌دلایل‌اصالت‌برخی‌گزینششناسی‌برخی‌از‌آنها‌و‌اشاره‌به‌ریشهچون‌توضیح‌واژه

شناختی‌و‌توضیح‌های‌بلاغی‌و‌زیباییبررسی‌توالی‌ابیات،‌اشاره‌به‌نکات‌دستوری‌و‌جنبه

‌ای‌آیینی‌برخی‌از‌ابیات‌دربردارد.های‌اسطورهساختژرف

‌دهـدی‌یـهاینارسایی‌و‌هاکاستی‌گاه‌ه،ـگرفت‌صورت‌هایپژوهش‌در‌که‌است‌یـبدیه‌اما

‌فراهم‌کند‌و‌ها،‌میشود‌که‌اهتمام‌به‌رفع‌این‌کاستیمی تواند‌زمینة‌درک‌بهتر‌شاهنامه‌را

برای‌خوانندگان‌‌بیشتر‌مفید‌باشد؛‌امری‌که‌نگارندگان‌در‌این‌جستار‌در‌پی‌آن‌هستند‌و‌

ه،‌گزارش‌سازوارتری‌را‌از‌برخی‌از‌ابیات‌ارائه‌هایی‌از‌شاهناماند‌که‌با‌واکاوی‌بیتکوشیده

پژوهان،‌یا‌از‌عدم‌توجه‌کافی‌به‌بافت‌های‌گزارش‌شاهنامهها‌و‌لغزشنمایند.‌چون‌نارسایی

متن‌ناشی‌شده‌و‌یا‌نارسایی‌گزارش‌بیت،‌ناشی‌از‌ضبط‌نادرست‌یا‌مغشوش‌یک‌واژه‌یا‌

ی‌ضبط‌چند‌بیت‌پرداخته‌و‌با‌عبارت‌در‌بیت‌است،‌در‌بخش‌نخست‌مقاله‌به‌بررسی‌انتقاد

بررسی‌‌از‌پس‌مقاله،‌دوم‌بخش‌در‌شود.می‌پیشنهاد‌تریموجه‌نویسش‌متعدد،‌قراین‌به‌توجه

شود‌که‌با‌ها،‌کوشش‌میانتقادی‌گزارش‌برخی‌از‌ابیات‌و‌بازنمودن‌نارسایی‌این‌گزارش

‌متنی،‌معنای‌درخورتری‌ارائه‌گردد.‌‌متنی‌و‌برونتوسل‌به‌منابع‌درون

 پيشينۀ پژوهش

باب‌‌در‌ملاحظاتی»‌مقالة‌دو‌آیدنلو‌سجاد‌شاهنامه،‌ابیات‌گزارش‌انتقادی‌بررسی‌زمینة‌در

-1382‌:81(و‌)همو،39-1381‌:71را‌چاپ‌کرده‌)ر.ک‌آیدنلو،«‌2و‌1های‌شاهنامه‌یادداشت
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بررسی‌»های‌ابیات‌را‌بازنمایاند.‌(‌و‌کوشیده‌است‌که‌در‌این‌مقالات‌برخی‌از‌فروبستگی11

‌خالقی‌مطلقبیت ‌ویرایش‌جلال ‌در ‌شاهنامه ‌از ‌هایی ‌دیگری‌است‌که‌« ‌درخور ‌مقالة نیز

است‌بر‌پایة‌منابع‌مرتبط،‌نویسش‌ارجح‌برخی‌از‌ابیات‌را‌ارائه‌دهند.)ر.ک‌‌نگارنده‌کوشیده

‌(.‌49-1391‌:66جعفری‌و‌رادفر،‌

،‌«نگاهی‌تازه‌به‌معنای‌چند‌بیت‌از‌شاهنامة‌فردوسی»‌محمد‌حسین‌کرمی‌نیز‌در‌مقالة‌

کوشیده‌است‌که‌برخی‌از‌ابهامات‌ابیاتی‌از‌داستان‌رستم‌و‌اسفندیار‌را‌روشن‌کند.‌)ر.ک‌

‌(.‌142-1381‌:119کرمی،

هنامه‌شا‌هایدشواری‌شرح‌در‌نیز‌دیگری‌هایمقاله‌مقالات،‌این‌این‌بر‌علاوه‌است‌بدیهی

است‌‌روشن‌نیز‌نکته‌این‌گنجد.نمی‌جستار‌این‌در‌هاآن‌فهرست‌آوردن‌حتی‌که‌شده‌نوشته

‌اند.‌که‌در‌این‌جستار‌ابیاتی‌گزارش‌شده‌که‌در‌مقالات‌دیگر‌واکاوی‌نشده

 روش پژوهش

روش‌تحقیق‌به‌کار‌گرفته‌شده‌در‌این‌جستار‌از‌نوع‌توصیفی‌تحلیلی‌است؛‌یعنی‌پس‌

های‌های‌شاهنامة‌ویراستة‌خالقی‌مطلق‌و‌توصیف‌و‌شرح‌کاستیدشواریاز‌خوانش‌دقیق‌

‌بر‌اساس‌قراین‌درونضبط‌یا‌گزارش‌شاهنامه ‌به‌تحلیل‌دادهمتنی‌و‌درونپژوهان، ها‌متنی،

‌گردد.‌شود‌و‌در‌فرجام‌ضبط‌یا‌گزارش‌ارجح‌ارائه‌میپرداخته‌می

 مبانی پژوهش

 شاهنامه

‌و‌تمدن‌و‌هویت‌با‌را‌ایرانیان‌که‌است‌ایران‌هویت‌سند‌ترینگرانسنگ‌فردوسی،‌شاهنامة

‌نماید،می‌ساده‌متنی‌نخست،‌نگاه‌در‌شاهنامه‌اگرچه‌است.‌کرده‌آشنا‌خود‌پیشین‌پربار‌فرهنگ

‌گزافه‌شاید‌که‌سانبدان‌است،‌پارسی‌ادب‌پهنة‌در‌هامتن‌رازآمیزترین‌و‌تریناز‌پیچیده‌یکی»‌اما

-1372:‌13)کزازی،‌«است.‌همان‌نیز‌پارسی‌ادبی‌متن‌ترینناشناخته‌که‌باشیم‌آن‌بر‌اگر‌نباشد

‌جلال‌خالقی‌مطلق‌نیز‌در‌همین‌زمینه‌معتقد‌است‌که:‌‌(16

ای‌در‌نماست؛‌بدین‌معنی‌که‌حتی‌کسی‌که‌از‌پیش‌مطالعهشاهنامه‌متنی‌دشوار‌آسان»

ع‌سخن‌را‌از‌ها‌و‌موضواین‌کتاب‌نداشته‌باشد،‌در‌همان‌خواندن‌نخستین‌آن،‌مضمون‌بیت

‌ولی‌زند‌و‌خود‌کمتر‌نیازمند‌به‌دقت‌در‌سخن‌سراینده‌میجریان‌داستان‌حدس‌می بیند،
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‌باریک ‌به ‌به‌سببی‌ناچار ‌درخواهد‌یافت‌که‌کمتر‌اگر ‌متن‌کتاب‌گردد، نگری‌بیشتری‌در

    :‌نه(.‌9،ج1389)خالقی‌مطلق،«‌ای‌از‌آن‌را‌دقیقاً‌یافته‌است.بیتی‌و‌دست‌کم‌کمتر‌صفحه

 بررسی انتقادي

شود‌‌می‌ارائه‌بیت‌یک‌هایگزارش‌و‌هاضبط‌تمام‌ابتدا‌که‌است‌این‌انتقادی‌بررسی‌از‌مراد

بیت‌‌هر‌گزارش‌یا‌ضبط‌هایلغزش‌و‌هاکاستی‌که‌شودمی‌کوشش‌انتقادی‌نگاهی‌با‌سپس‌و

و‌متنی‌توضیح‌داده‌شود‌و‌در‌فرجام‌نگارندگان‌در‌پی‌آن‌هستند‌که‌با‌توسل‌به‌قراین‌برون

‌متنی،‌ضبط‌یا‌گزارش‌سازوارتری‌را‌دربارة‌هر‌بیت‌پیش‌روی‌خواننده‌قرار‌دهند.‌درون

 بحث

های‌مورد‌استفاده‌در‌این‌جستار‌که‌از‌شاهنامة‌ویراستة‌پیش‌از‌نقد‌و‌بررسی‌دستنویس

‌معرفی‌زیر‌قرار‌به‌است،‌شده‌ارجاع‌هاآن‌به‌مکرر‌مقاله‌در‌و‌شده‌استخراج‌مطلق‌خالقی

‌:‌شودمی

‌)قاهره‌ق‌(،731)طوپقاسرای‌س‌(،671)لندن‌ل‌(،614)فلورانس‌ف‌اصلی:‌هایدستنویس

‌(.‌923)طوپقاسرای‌2(،‌س891)لندن‌2(،‌ل712(،‌ک‌)کراچی741

‌(،841)لندن‌3ل‌(،842)لیدن‌لی‌(،796)قاهره‌2ق‌(،733)لنینگراد‌لن‌اصلی:‌غیر‌هایدستنویس

‌(.‌894(،‌ب‌)برلین812(،‌آ)اکسفورد‌849)لنینگراد‌2(،‌لن848(،‌و‌)واتیکان844پ‌)پاریس

از‌دیگرسو‌نشان‌همزه‌بر‌روی‌برخی‌از‌حروف‌بدین‌معنی‌است‌که‌آن‌حرف‌در‌اصل‌

‌دستنویس‌نقطه‌نداشته‌است.

‌شود:در‌داستان‌جنگ‌مازندران‌وقتی‌رستم‌با‌اولاد‌و‌سپاهش‌رویاروی‌می‌-1

‌برکشید‌از‌نیامنهنگ‌بلا‌

‌به‌یک‌زخم‌زو‌دو‌سر‌افگند‌خوار‌

 

‌بیاویخت‌از‌خمّ‌زین‌چرخ‌خام

‌گذاربه‌یک‌ره‌بدان‌تیغ‌جوشن

‌(‌2:‌34/‌416د‌،1389ی)فردوس‌‌‌‌‌‌‌‌

به‌یک‌زخم،‌دو‌دو‌سرافکند‌»‌مصراع‌نخست‌بیت‌دوم‌را‌به‌صورت‌و‌جیحونی‌‌کزازی

در‌حالت‌مجهول‌به‌«‌افکندن»‌استنباط‌کرده‌که‌اند،‌اما‌خالقی‌مطلق‌چنین‌ضبط‌کرده«‌خوار

ها‌آن‌را‌در‌حالت‌معلوم‌گرفته‌و‌چون‌جمله‌را‌از‌نگاه‌کار‌رفته،‌اما‌در‌برخی‌از‌دستنویس

‌خالقی‌)ر.ک:‌است.‌محتمل‌کمتر‌آن‌عکس‌اند.برگردانده‌«دو»‌به‌را‌«زو»‌اند،دیده‌ناقص‌دستوری
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‌‌(1391‌:9/431مطلق،

نادرست‌است،‌چرا‌که‌فاعل‌«‌افکندن»‌دربارة‌مجهول‌بودن‌فعل‌که‌دیدگاه‌خالقی‌مطلق‌

بیت‌دوم‌رستم‌است‌که‌بیت‌پیشین‌در‌وصف‌اوست‌و‌لذا‌وقتی‌رستم‌را‌فاعل‌بیت‌دوم‌

ای‌گذارش،‌با‌هر‌ضربهرا‌مجهول‌تلقی‌کرد:‌رستم‌با‌تیغ‌جوشن«‌افکندن»توان‌بدانیم،‌نمی

‌افکند.‌دو‌سر‌فرو‌می

رستم‌»تلقی‌کرده‌است:‌«‌پست»را‌قید‌کیفیت‌به‌معنی‌«‌خوار»ازدیگرسو،‌خالقی‌مطلق‌

‌خاک‌می ‌پست‌بر ‌را ‌سر ‌دو ‌یک‌ضربه ‌به ‌جوشن‌در، ‌آن‌شمشیر ‌با ‌بار ‌هر «‌انداخت.به

‌نمی‌431)همان: ‌نظر ‌درست‌به ‌که ‌اشاره( ‌جیحونی ‌و ‌کزازی ‌جوینی، ‌معنای‌رسد. ‌به ای

زد،‌از‌آن‌سپاهیان‌‌شمشیر‌جوشن‌گذار‌میبار‌که‌یک‌زخم‌با‌‌رستم‌[‌هر»]‌اند:‌نکرده«‌خوار»

‌‌(.‌3:‌271،ج‌1388)جوینی،‌«کرد.‌می‌جدا‌تن‌از‌سر‌دو

‌افشانده‌می‌بر‌را‌سرهایشان‌دو‌دو‌و‌است‌آزموده‌می‌نبرد‌آنان‌از‌تن‌چهار‌با‌تنه‌یک‌رستم»

‌(.1‌:276‌‌/411،ک1382)ر.ک:‌جیحونی‌،.(‌2:‌418،ج1393)کزازی،‌«است.

‌می ‌نظر ‌به ‌که ‌خوار»رسد ‌معنای« ‌در ‌آسانی‌» ‌به ‌راحتی‌و ‌نه‌«به ‌باشد، ‌رفته ‌کار ‌به ،

‌به‌کار‌رفته‌است:‌‌‌«‌به‌راحتی‌یا‌به‌آسانی»؛‌چنانکه‌در‌شاهنامه‌به‌کرات‌در‌معنای‌«پست»

‌پیشکار ‌از ‌بستد ‌رسن ‌بیامد

‌ ‌برداشت ‌رخش ‌سر ‌از ‌‌خوارلگام

‌بگذرم‌‌‌‌‌‌ ‌بود ‌آتش ‌کوه ‌اگر

‌از‌پشت‌زین‌برگرفت‌خوارشچنان‌

‌سوار‌‌‌ ‌زال ‌کرد ‌زه ‌به ‌را ‌کمان
‌

‌‌ ‌شاه ‌بر ‌دشخوار ‌کار ‌آن ‌خوارشد

‌مرغزار ‌در ‌بگذاشت ‌و ‌دید ‌گیا

‌ ‌تنگِ ‌این ‌بگذرم‌خواراز ‌اگر ‌است

‌شگفت ‌اندر ‌ماند ‌سپه ‌و ‌شاه  که

‌ ‌راند ‌اندرون ‌بدو ‌خوارخدنگی
‌

 (1‌:313؛د2‌:1829؛د2‌:223؛د2‌:22؛‌د6‌:228،‌د‌1389)فردوسی

مراقب‌‌که‌فرستدمی‌دیوهوش‌نزد‌به‌پیامی‌ارجاسپ‌ارجاسپ،‌با‌گشتاسپ‌داستان‌در‌-2

‌باشد‌هرکه‌از‌سپاهیان‌گریخت،‌او‌را‌بکشد:

‌یکی‌ترک‌بد‌نام‌او‌هوش‌دیو

‌پاهـای‌سـو‌پـا‌تـدار‌گفتــنگه

 

‌خدیو‌ ‌ترکان ‌فرستاد ‌پایش  به

‌راه... ‌ز ‌بازگردد ‌کسی ‌ما ‌از  گر

‌(‌1:‌‌123/‌287د‌،‌1389)فردوسی،‌  
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‌غیر‌ ‌یک‌نسخة ‌که ‌واتیکان ‌پاپ‌در ‌کتابخانة ‌اساس‌ضبط‌نسخة ‌بر خالقی‌مطلق‌تنها

را‌به‌متن‌آورده،‌در‌حالی‌که‌اولاً‌چنین‌تعبیری‌در‌شاهنامه‌«‌به‌پایش»اصلی‌است،‌نویسش‌

«‌پای»دیو‌فرستادن‌به‌چه‌معناست.‌اگر‌هوش«‌به‌پای»‌به‌کار‌نرفته‌و‌ثانیاً‌مفهوم‌نیست‌که‌

به‌کار‌رفته‌در‌معنای‌ساقه‌و‌دنبالة‌سپاه،‌وجهی‌دارد،‌اما‌در‌بیت‌نخست‌‌در‌بیت‌سپسین

‌به‌نظر‌میوجه‌میبی باشد‌که‌هم‌در‌چهار‌«‌پیامش»رسد‌که‌ضبط‌درست‌واژه،‌نماید.‌لذا

«‌ئئامش»(‌آشکارا‌آمده‌و‌هم‌در‌دو‌نسخة‌اصلی‌)ل‌و‌ک(،‌به‌شکل2نسخة‌)س،‌لن،پ،‌لن

فرستد‌که‌دیو‌میخواند:‌خدیو‌ترکان‌پیامی‌برای‌هوش«‌پیامش»توان‌آن‌را‌ضبط‌شده‌که‌می

‌ساقة‌سپاه‌را‌دریابد.‌‌

نگهدار‌»فرستد‌که‌دیو‌را‌پیامی‌میدر‌داستان‌گشتاسپ‌با‌ارجاسپ،‌ارجاسپ،‌هوش‌-3

‌«:گفتا‌تو‌پای‌سپاه/‌گر‌از‌ما‌کسی‌بازگردد‌ز‌راه

‌بکش ‌یابی‌همانجا ‌که ‌انجا  هر
‌

‌گُش!‌ ‌بجنبدْت ‌بدانجا ‌تا ‌نگر
‌

(1:124/289،د1389)فردوسی،    

خالقی‌مطلق‌گش‌جنبیدن‌را‌به‌جوش‌آمدن‌صفرا‌و‌به‌خشم‌آمدن‌تلقی‌کرده‌و‌بیت‌را‌

هر‌کسی‌را‌که‌از‌سپاه‌گریخت،‌توجه‌داشته‌باش‌که‌صفرایت‌به‌»‌چنین‌دریافته‌است‌که:‌

‌کنی! ‌همانجا‌سر‌از‌تن‌جدا ،‌1393مطلق،)خالقی‌«‌جوش‌آید‌و‌خشمگین‌گردی‌و‌او‌را

‌12ج ‌کزازی‌نویسش‌226: ‌بجنبدت‌هش»(. ‌از‌« ‌کنایه ‌و‌جنبیدن‌هش‌را ‌به‌متن‌آورده را

باید‌دیو‌که‌نگهبان‌و‌طلایه‌دار‌سپاه‌اوست‌و‌میهوش»‌اندیشیدن‌و‌بررسیدن‌دانسته‌است:‌

آنکه‌بیندیشد‌که‌آن‌گریزنده‌کیست‌گریزد،‌بی‌هیچ‌درنگ‌و‌بیهر‌کس‌راکه‌از‌آوردگاه‌می

‌ ‌گریزد،توشة‌تیغ‌بگرداند‌و‌در‌دم‌فرو‌کشد.میو‌چرا ‌6،ج1364)کزازی،«. ‌بنداری‌419: .)

‌ ‌نکرده: ‌ترجمه ‌هش‌را ‌جنبیدن‌گش‌یا ‌ان‌» ‌امره ‌بشیطان‌آخر‌یسمی‌هوس‌دیو‌و ‌دعا و

‌العسکر‌ ‌انصرف‌من ‌و ‌تاخر ‌منهم ‌واحد ‌رای ‌فاذا ‌یسیروراءهم ‌العسکر ‌ساقه ‌علی یکون

:‌1312)بنداری،«.‌یر‌ان‌یدعه‌ان‌یجاوز‌موضع‌قدمهیضرب‌رقبته‌فی‌موضعه‌کاینا‌من‌کان‌غ

328.)‌

‌ترکیب ‌نکتة‌بحث‌برانگیز‌در‌بیت، ‌بجنبدت‌گش» ‌توسل‌به‌« است‌که‌خالقی‌مطلق‌با

بجمبدت‌»‌را‌آن‌شاهنامه‌جدید‌تصحیح‌در‌و‌آورده‌متن‌در‌را‌«گش‌بجنبدت»‌قیاسی‌تصحیح



 

 ‌61 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

،‌‌2اینکه‌سه‌نسخة‌)ک،‌لن‌(،‌اما‌با‌توجه‌به3‌:12/289،‌ج1394)فردوسی،‌ضبط‌کرده«‌گش

،‌و(،‌حرف‌اول‌واژة‌مورد‌‌2ل،‌س،‌ل»‌اند‌و‌در‌چهار‌دستونیسضبط‌کرده«‌نجنبدت»ب(،‌

رسد‌نیز‌خواند،‌به‌نظر‌می«‌نجنبدت»توان‌آن‌را‌بحث‌بدون‌نقطه‌ذکر‌شده)ئجنبدت(‌و‌می

»‌واژة‌نیز‌مفید‌معناست؛‌بخصوص‌که‌«‌نجنبدت»که‌نیازی‌به‌تصحیح‌قیاسی‌نباشد،‌چرا‌که‌

نماید‌که‌به‌کسی‌آمده‌و‌منطقی‌نمی«‌مراقب‌باش»‌در‌آغاز‌مصراع‌نخست‌در‌معنای‌«‌نگر

‌بلکه‌منطق‌کلام‌حکم‌می«مراقب‌باش‌و‌حواست‌باشد‌که‌خشمگین‌شوی!»بگوییم‌ کند‌،

کنیم،‌باید‌او‌را‌چیزی‌برحذر‌دهیم‌و‌به‌احتیاط‌بیشتر‌دعوت‌میکه‌وقتی‌فردی‌را‌زنهار‌می

برحذر‌داشته‌‌«جنباندن‌گش»‌از‌ینکه‌در‌بیت‌مورد‌بحث‌نیز‌قاعدتاً‌باید‌مخاطبا‌کما‌داریم،

گوید‌که‌مراقب‌باش‌که‌هر‌که‌از‌سپاه‌ما‌خواست‌شده‌باشد:‌ترکان‌خدیو‌به‌هوش‌دیو‌می

بگریزد،‌بدون‌اینکه‌خشم‌دامنگیرت‌شود،‌در‌دم‌او‌را‌بکشی.‌به‌عبارت‌دیگر‌به‌جای‌آنکه‌

واسطة‌خشمت،‌از‌هم‌بگسلد،‌بی‌هیچ‌تعللی‌وی‌و‌نظام‌سپاه‌بهاز‌گریز‌سپاهیان‌در‌خشم‌ش

‌جان‌گریزنده‌را‌بگیر.

‌بجنبدت‌هش»البته‌نویسش‌کزازی ‌نیز‌می« ‌به‌این‌ترتیب‌که‌آن‌را‌را توان‌لحاظ‌کرد؛

بدانیم،‌هرچند‌در‌گسترة‌ادب‌«‌به‌هوش‌باش‌و‌مراقب‌باش‌و‌حواست‌جمع‌باشد»کنایه‌از‌

‌رفته‌است.‌به‌کار‌ن«‌هش‌جنبیدن»فارسی

برد‌و‌اسفندیار‌نیز‌در‌برد‌که‌گشتاسپ‌در‌نیمروز‌به‌سر‌میوقتی‌ارجاسپ‌پی‌می -4

راز‌را‌آید،‌اما‌پیش‌از‌یورش،‌مردی‌پژوهیدهبند‌است،‌در‌پی‌یورش‌به‌ایران‌برمی

 طلبد‌که‌به‌ایران‌برود‌و‌با‌جاسوسی،‌حقیقت‌ماجرا‌را‌روشن‌کند:می

‌پژوهیده ‌مردی ‌رازکدامست

‌ ‌به ‌بینراند ‌و ‌ایچ ‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌راه ‌ره

 

‌ژرف‌ ‌این ‌پیماید ‌دراز‌‌که ‌راه

‌شود ‌آگه ‌و ‌هراسان ‌ایران ‌ز

‌(1‌:172/1218،د1389)فردوسی،‌‌‌‌‌

نویس‌ل‌آورده‌است‌که‌خالقی‌مطلق‌ضبط‌مصراع‌دوم‌بیت‌دوم‌را‌تنها‌بر‌اساس‌دست

ای‌درخور‌و‌متقدم‌است،‌اما‌با‌ضبط‌کنونی،‌مصراع‌دوم‌معنای‌محصلی‌ندارد‌اگرچه‌نسخه

‌در‌ایران،‌ و‌حتی‌به‌نوعی‌نقض‌غرض‌است‌که‌ارجاسپ‌در‌پی‌آگاهی‌از‌حقیقت‌ماجرا

لذا‌از‌آنجا‌که‌«.‌از‌ایران‌هراسان‌و‌آگه‌شود!»جاسوسی‌را‌به‌ایران‌بفرستد‌و‌ازاو‌بخواهد‌که‌
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شود‌که‌ضبط‌چهار‌دی‌ندارد‌و‌ناهمساز‌است،‌پیشنهاد‌میهراسان‌شدن‌با‌آگاه‌شدن‌پیون

از‌ایرانیان‌نیک‌آگه‌»یا‌ضبط‌ق:‌«‌از‌ایرانیان‌یکسر‌آگه‌شود»،‌لن‌و‌ب:‌2دستنویس‌س،‌س

‌به‌متن‌آورده‌شود.‌«‌شود

خواهد‌می‌کمانی‌و‌تیر‌شغاد‌از‌شود،می‌گرفتار‌شغاد‌نابرادریش‌غدر‌چاه‌در‌رستم‌وقتی‌-1

‌دهد:کمان‌را‌به‌او‌میو‌چون‌شغاد‌تیر‌و‌

‌برگرفت‌کمان‌سختی‌به‌تهمتن

‌سخت ‌بترسید ‌تیرش ‌ز ‌برادر

 

‌پیچش‌خستگی‌بدان‌ ‌گرفت‌اندر‌

‌درخت ‌نرد ‌کرد ‌سپر ‌بیامد

 ‌‌‌‌‌(1‌:‌191/411،د1389)فردوسی،‌‌‌‌‌‌

‌پیچش:»خالقی‌مطلق‌دربارة‌معنای‌مصراع‌دوم‌بیت‌نخست‌معتقد‌است‌که:‌

‌به‌جای‌‌1 «‌بدان»(‌در‌فرهنگ‌ولف‌به‌معنای‌رنج‌و‌آزار‌آمده‌ولی‌به‌گمان‌نگارنده،

‌‌پیچید.آمد:‌به‌سبب‌آن‌زخمی‌که‌برداشته‌بود،‌از‌درد‌بر‌خود‌میمی«‌از‌آن»باید‌

‌به‌معنی‌خم‌کردن‌تن‌)و‌به‌حالت‌مناسب‌درآوردن‌خود‌برای‌انداختن‌2 (‌پیچش‌را

‌‌ه‌برداشته‌بود،‌به‌خود‌جنبش‌داد.تیر(‌بگیریم:‌با‌وجود‌آن‌زخمی‌ک

(‌پیچ‌را‌به‌معنی‌خمیدگی‌)کمان(‌بگیریم:‌با‌وجود‌زخمی‌که‌برداشته‌بود،‌خم‌چوب‌‌3

‌کمان‌را‌)به‌دست‌چپ(‌گرفت.‌

‌(‌12‌:377،د1393خالقی‌مطلق،«)تر‌است.گویا‌برداشت‌سوم‌نزدیک

گیرد‌و‌‌دشواری‌بر‌میرستم‌کمان‌را‌به‌»کزازی‌برداشت‌دوم‌خالقی‌را‌تکرار‌کرده‌است:‌

پیچد‌تا‌او‌را‌به‌تیر‌با‌همه‌خسته‌تنی‌و‌رنجوری،‌به‌سویی‌که‌شغاد‌ایستاده‌بوده‌است‌می

‌(6‌:828،ج1364)کزازی،‌«بزند.

‌ ‌توجه‌به‌ضبط‌نه‌دستنویس، ‌پیچش»خالقی‌مطلق‌با ‌توجه‌به‌« ‌با ‌اما ‌به‌متن‌آورده، را

‌باید‌در‌‌اینکه‌در‌بیت‌سپسین‌شغاد‌با‌دیدن‌تیر‌ترسیده‌و‌پشت درخت‌پنهان‌شده،‌قاعدتاً

مصراع‌پیشین،‌رستم‌با‌تیر‌شغاد‌را‌نشانه‌گرفته‌باشد‌و‌لذا‌پیچش‌در‌معنای‌از‌درد‌به‌خود‌

تواند‌باشد.‌از‌دیگرسو‌در‌گسترة‌ادب‌فارسی،‌پیچش‌پیچیدن‌و‌به‌تن‌خود‌جنبش‌دادن‌نمی

‌به‌نظر‌می ،‌در‌نسخة‌ل‌که‌«تیرش»رسد‌که‌نویسشدر‌معنای‌کمان‌به‌کار‌نرفته‌است،‌لذا

یکی‌از‌اقدم‌نسخ‌نیز‌هست‌درست‌باشد:‌رستم‌با‌وجود‌زخمی‌که‌برداشته‌بود،‌تیر‌را‌به‌
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‌شایان‌ ‌ ‌گرفت. ‌پشت‌درخت‌پناه ‌ترسید‌و ‌تیر ‌دیدن ‌با ‌نشانه‌گرفت‌و‌شغاد سوی‌شغاد

محدود‌به‌همین‌بیت‌نیست‌و‌باز‌هم‌در‌شاهنامه‌به‌«‌تیر‌گرفتن»یادآوری‌است‌که‌عبارت‌

‌رفته‌است:کار‌

‌گرفت‌‌‌‌ ‌تیرباران ‌بر ‌سهراب  به

 

‌گرفت  ‌راست‌جنگ‌سواران  چپ‌و

(2‌:133/191،د1389)فردوسی،‌‌  

‌دهند:وقتی‌رستم‌و‌زواره‌در‌چاه‌نابرادری‌جان‌می‌-6

‌زابلستان ‌به ‌تا ‌کاولستان ‌ز

‌پای ‌به ‌ایستاده ‌بود ‌مرد ‌و ‌زن

‌دو ‌دست‌بر‌تابوت‌ ‌بگذاشتند‌

‌

‌غلغلستان‌ ‌کردادر ‌به  زمین‌شد

‌جای ‌نیز ‌زمین ‌بر ‌نبد ‌را  پیی

‌‌‌پنداشتند‌باد‌چون‌انبوه‌از

‌(1:‌46/214،د1389)فردوسی،  

تابوت‌رستم‌و‌زواره‌را‌مردم‌دست‌»‌خالقی‌مطلق‌در‌معنای‌بیت‌سوم‌معتقد‌است‌که:‌

)خالقی‌«‌گرفتبردند‌و‌از‌بسیاری‌مردم‌گویی‌این‌کار‌به‌شتاب‌باد‌انجام‌میبه‌دست‌می

شود‌(،‌که‌اگرچه‌دیدگاه‌نادرستی‌نیست،‌اما‌این‌معنا‌نیز‌پیشنهاد‌می12‌:339،د1393مطلق،

در‌نظر‌«‌سبک‌پنداشتن»،‌بلکه‌کنایه‌از‌«به‌شتاب‌انجام‌دادن»‌را‌نه‌کنایه‌از‌«‌باد‌پنداشتن»که‌

‌بر‌روی‌دست‌ ‌همة‌سنگینی، ‌با ‌تابوت‌رستم‌و‌زواره ‌که ‌بود ‌جمعیت‌چنان‌انبوه بگیریم:

،‌مانع‌«پنداشت»نمود.‌این‌نکته‌نیز‌گفتنی‌است‌که‌فعلباد‌سبک‌میتشییع‌کنندگان‌چونان‌

‌در‌مصراع‌مورد‌بحث‌است.«‌به‌شتاب»دریافت‌معنای‌

‌در‌شاهنامه‌مفهوم‌سبک‌بودن‌باز‌هم‌آمده‌است:‌

‌باد ‌کردار ‌به ‌برگرفتش ‌زین ‌ز

‌نره ‌درختیکی ‌بر ‌بزد ‌گوری

‌

ی‌زو‌به‌دلش‌ایچ‌یادـد‌همـنیام‌  

‌نسخت‌که‌در‌چنگ‌او‌پرّ‌مرغی

‌(1‌:319/326؛د2،326/1827،،د1389)فردوسی،
‌‌‌‌  

‌گوید‌که:کند‌و‌میدر‌داستان‌رستم‌و‌اسفندیار،‌اسفندیار‌رستم‌را‌به‌تسلیم‌دعوت‌می‌-7

‌آمدم ‌بدین ‌ایران ‌از ‌من ‌کنون

‌چو ‌ایدر‌ ‌کنی‌فرمان‌و‌بیایی‌

‌خورشید‌و‌روشن‌روان‌زریر ‌به

‌دستور‌ ‌شاه ‌زنم‌نبد ‌دم تا  

کنی‌گروگان‌پوزش‌به‌را‌زوان  

‌شیر ‌جهاندار ‌آن ‌پدرم ‌جان  به
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‌را ‌شاه ‌کنم ‌پشیمان ‌زین ‌من ‌که

‌

‌را ‌ماه ‌و ‌اختر ‌این  برافروزم

‌(1:‌311/287،د1389)فردوسی،  

‌ ‌بیت‌دوم، ‌دوم ‌مصراع ‌در ‌کردن»اگرچه ‌گروگان ‌را ‌زوان ‌شگرف‌بی« ‌اما ‌نیست، وجه

،‌2های‌س،‌ک،‌لاند؛‌چنانکه‌نسخهضبط‌کرده«‌روان»،‌«زوان»است‌که‌جمیع‌نسخ‌به‌جای‌

روان‌را‌ز‌زشتی‌پشیمان‌»اند‌و‌نسخة‌ق‌ضبط‌کرده«‌روان‌از‌نشستن»،‌لن،‌و،‌آ،‌ب،‌2س

،‌همه‌اجماع‌دارند،‌اما‌خالقی‌مطلق‌ضبط‌مصراع‌مورد‌«روان»اند‌که‌در‌نویسش‌آورده«‌کنی

«‌روان»آورده،‌که‌در‌این‌دو‌نسخه‌نیز‌در‌اصل‌‌2بحث‌را‌بر‌اساس‌دو‌دستنویس‌لن‌و‌لن

اند‌و‌به‌تغییر‌داده«‌زوان»را‌به‌«‌روان»شده‌بوده،‌اما‌خالقی‌مطلق‌با‌تصحیحی‌قیاسی‌ضبط‌

‌در‌ارجح‌باشد؛‌چرا‌که‌«‌روان»‌رسد‌که‌نویسشاند،‌در‌حالی‌که‌به‌نظر‌میمتن‌آورده اوّلاً

‌ترکیب‌ ‌بارها ‌گروگان‌کردن»شاهنامه ‌روان‌را ‌بیت‌مورد‌« ‌به ‌محدود ‌است‌و ‌رفته ‌کار به

‌بحث‌نیست:

‌‌‌‌‌‌کنم‌فرمان‌،جاه‌کنى‌کم‌اگر

‌کنند‌پیمان‌تو‌با‌بسر‌سر‌همه

‌ایدر‌ماهیار‌شود ‌‌جوان‌امشب

‌ب‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید‌فرمان‌و‌پناهید‌یزدانه
‌

‌کنم‌گروگان‌را‌روان‌پیمان‌به‌

‌ب‌ها‌روان ‌کنند‌گروگان‌مهرته

‌روان‌مهمان‌پیش‌کند‌گروگان

‌ب‌اه‌وانر ‌کنید‌گروگان‌مهرشه
‌

‌(6‌:‌141/1669د‌6‌‌:492/999؛‌د‌1‌‌:66/868د‌؛‌1‌‌:11/116د‌،‌1389)فردوسی،‌

‌ ‌ضبط ‌تأیید ‌در ‌دوم ‌روان»نکتة ‌جای‌« ‌به ‌مورد ‌چندین ‌در ‌شاهنامه ‌در ‌است‌که این

آمده‌و‌کاربرد‌جان‌«‌جان‌را‌گروگان‌کردن»،‌تعبیر‌دیگر‌آن‌«روان‌را‌گروگان‌کردن»‌عبارت

‌باشد:«‌روان»تواند‌مؤید‌نویسش‌به‌جای‌روان،‌می

‌‌کنم‌فرمان‌که‌پاسخ‌داد‌نینچ

‌تراست‌روانم‌خواهى‌پاره‌گر‌و

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم‌گروگان‌جان‌تو‌پیش‌همه

‌کنم‌گروگان‌جان‌آرزو‌بدین‌

‌هواست‌بدانکت‌جان‌کنم‌گروگان

‌ ‌کنیم‌جان‌رامش‌تو‌دیدارز
‌

(1‌:226/1388،‌د1‌،63/132؛‌ج‌1‌:222/863،د1389)فردوسی،‌  

«‌کردن‌سر‌را‌گروگان»،‌تعبیر‌«گروگان‌کردن‌را‌روان»‌جای‌موارد‌بهسوم‌اینکه،‌در‌برخی‌

‌به‌کار‌رفته:



 

 ‌01 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌کنند‌فرمان‌و‌آیند‌تو‌به‌پیش

‌‌‌‌‌‌‌کنم‌پیمان‌بهرام‌گفت‌دوب

‌کنند‌گروگان‌سرانشان‌به‌پیمان‌

‌کنم‌گروگان‌سر‌هارنج‌برین

(6‌:432/222،د4‌:114/1791،د1389)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌  

‌توجّ ‌با ‌به‌نظر‌میـقرینة‌یاد‌شه‌به‌سه‌ـلذا دی‌استوار‌ـه‌در‌مواقعی‌که‌عهـرسد‌کده،

خوردند،‌نه‌اینکه‌صرفاً‌کردند‌و‌سوگند‌میبستند،‌جان،‌روان‌و‌سر‌خود‌را‌گروگان‌میمی

‌در‌بیت‌مورد‌بحث،به‌تصحیح‌قیاسی‌نیازی‌نیست‌و‌ ‌لذا به‌زبان‌عهد‌کنند‌و‌قول‌بدهند.

‌‌م‌آمده،‌ارجح‌است.ها‌هکه‌در‌جمیع‌نسخه«‌روان»همان‌ضبط‌

در‌داستان‌هفتخان‌اسفندیار،‌پیش‌از‌آنکه‌اسفندیار‌در‌خان‌سوم‌با‌اژدها‌رویاروی‌‌-8

‌دهد‌که:شود،‌گرگین‌او‌را‌زنهار‌می

‌رواست‌ردیـــبازگ‌اگر‌راه‌نـازی

‌

برگواست!‌من‌دِـــپن‌نـــبری‌روانت‌  

(1‌:133/231،د1389)فردوسی،‌‌‌‌  

اند،‌در‌حالی‌که‌در‌حد‌استقصای‌مصراع‌دوم،‌گواه‌معنا‌کردهرا‌در‌«‌برگوا»خالقی‌مطلق‌

شود‌که‌مقرون‌به‌سابقه‌نیست،‌لذا‌پیشنهاد‌می«‌برگوا»نگارندگان،‌در‌گسترة‌ادب‌فارسی،‌

‌ ‌پند‌من»در‌خوانش‌مصراع‌دوم، ‌پربسامد‌« ‌متممی‌بدانیم‌که‌چنانکه‌در‌سبک‌آن‌دوره را

مسند‌جمله‌است‌نه‌«‌گواه»ه‌است‌و‌از‌این‌رو،‌به‌کار‌رفت«‌بر/بر»بوده،‌با‌دو‌حرف‌اضافة‌

‌روانت‌برین‌پند‌من‌بر،‌گواست.«:‌برگوا»

‌می-9 ‌حق‌خود ‌از ‌ناچار ‌وقتی‌لهراسپ‌به ‌کتایون، ‌گشتاسپ‌و ‌داستان ‌به‌در ‌و گذرد

کند،‌به‌نشانة‌خاطر‌جلوگیری‌از‌ترکتازی‌شاه‌روم،‌سلطنت‌را‌به‌گشتاسپ‌محول‌می

‌سور‌و‌شادمانی:

‌ب ‌برفتند ‌راهبزرگان ‌به ‌او ‌ا

‌گوهرنگار ‌ایوان ‌بیاراست

‌ماه‌‌چرخ‌‌کز‌کردند‌جشن‌یکی

‌

‌شاه‌ ‌ایوان ‌به ‌گویان ‌و  گرازان

‌خوشگوار ‌می ‌و ‌خوان  نهادند

‌ببارید‌ستاره جشنگاه‌بر‌  

‌(‌1‌:11/119د‌،‌1389)فردوسی،  

داند‌که‌بزم‌هایی‌پرشمار‌می‌ها‌و‌چراغدان‌الدین‌کزازی‌ستاره‌را‌استعاره‌از‌شمعمیرجلال

‌می ‌را ‌کزازی،درخشیدهاند‌و‌در‌تیرگی‌شب‌مانند‌ستارگان‌میافروختهوجشنگاه ‌اند.)ر.ک:
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خصوص‌که‌در‌مصراع‌رسد‌که‌این‌دیدگاه‌درست‌باشد،‌به(،‌اما‌به‌نظر‌نمی6‌:291،ج1364

ای‌را‌که‌آسمان‌باریده،‌توان‌ستارهیعنی‌آسمان‌و‌لذا‌نمی«‌از‌چرخ‌ماه»نخست‌گفته‌شده‌

ع‌و‌چراغدان‌دانست.‌لذا‌شاعر‌با‌غلوی‌حماسی‌بر‌آن‌است‌که‌جشنی‌چنان‌استعاره‌از‌شم

‌که‌حتی‌ستارگان‌آسمان‌بر‌روشنایی‌و‌بزرگای‌این‌جشن‌ ‌و‌پرهیمنه‌برگزار‌شده بشکوه

باریدند.‌لذا‌ستاره‌و‌ماه‌در‌معنای‌حقیقی‌خود‌بردند‌و‌از‌سر‌تسلیم‌بر‌جشنگاه‌میرشک‌می

تأیید‌نظر‌نگارندگان‌اینکه‌بارش‌ستاره‌بر‌جشنگاه‌بار‌دیگر‌‌اند.‌برهانی‌قاطع‌دربه‌کار‌رفته

‌نیز‌در‌شاهنامه‌آمده‌است:‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جام‌دست‌بیک‌مجمر‌دست‌بیک

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برین‌چرخ‌ز‌کیوان‌که‌گفتى‌تو

‌

خام‌عود‌و‌عنبر‌برافروخته‌  

زمین‌بر‌همى‌فشاند‌ستاره  

(‌‌4‌:262/1412د‌،‌1389)فردوسی،

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

‌گر‌جشن‌است:بارد،‌اما‌نظارهدر‌جای‌دیگری‌نیز‌ستاره‌اگرچه‌بر‌جشنگاه‌نمی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهان‌بر‌زمین‌روى‌ببخشید

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت‌ببخشش‌سراسر‌را‌جهان

‌

جهان‌شاه‌مهر‌با‌گفت‌منم‌  

شگفت‌اى‌برو‌نظاره‌ستاره  

(‌‌8‌:476/‌779د‌،‌1389)فردوسی،

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

‌در‌همة‌ ‌است‌که ‌شاهنامه ‌و‌مکرر ‌تصاویر‌معهود ‌از ‌ستاره ‌با ‌دیگرسو‌ملازمت‌ماه از

‌موارد‌ستاره‌در‌معنای‌حقیقی‌خود‌به‌کار‌رفته‌است:

‌سیاه‌درفش‌آن‌کشید‌بر‌شب‌چو

‌‌‌‌‌‌سیاه‌دــپوش‌رخــچ‌تا‌بود‌همى

‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ماه‌گرد‌از‌دـــآم‌پدید‌ستاره‌  

ماه‌گرد‌از‌دـــآی‌پدید‌ستاره  

(‌6:‌‌499/1113د‌؛‌6:‌311/321د‌،‌1389فردوسی،)  

نام‌را‌که‌هنوز‌هویتش‌برد‌که‌دختش‌کتایون،‌گشتاسپ‌گموقتی‌قیصر‌روم‌پی‌می -12

 گوید‌که:آشوبد‌و‌میفاش‌نشده،‌به‌همسری‌برگزیده،‌برمی

‌اگر‌من‌سپارم‌بدو‌دخترم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌کیان‌پست‌گردد‌سرم‌‌‌‌‌‌‌به‌ننگ‌‌

‌(1‌:21/266،د1368)خالقی،
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را‌در‌مصراع‌دوم‌اختیار‌کرده،‌در‌«‌کیان»‌خالقی‌مطلق‌بر‌اساس‌دو‌نسخة‌ن‌و‌آ‌ضبط‌‌

برای‌پادشاهی‌انیرانی‌به‌کار‌رود،‌هرچند‌در‌معنای‌عام‌«‌کیان»حالی‌که‌معهود‌نیست‌که‌

،‌2،‌س2که‌در‌ده‌دستنویس‌س،‌ق،‌ل«‌اندرون»‌رسد‌که‌ضبط‌باشد،‌لذا‌به‌نظر‌می«‌پادشاه»

ارجح‌باشد:‌به‌ننگ‌اندرون‌پست‌گردد‌سرم.‌لازم‌«‌کیان»و‌ب‌آمده‌بر‌‌2ن،‌لی،‌و،‌ل2لن،‌ق

‌باز‌هم‌در‌شاهنامه‌به‌کار‌رفته‌است:«‌به‌ننگ‌اندرون»به‌یادآوری‌است‌که‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد‌بدست‌گر‌ما‌شبستان

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپدید‌شود‌سر‌اندرون‌بننگ

‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آورد‌شکست‌نامداران‌برین‌

‌کشید‌بباید‌کروخان‌بدنب

‌(1:324/291،د1389)فردوسی،

‌گشتاسپ‌می -11 ‌از ‌هیشوی ‌کتایون، ‌و ‌گشتاسپ ‌داستان ‌بیشة‌در ‌گرگ ‌که خواهد

‌فاسقون‌را‌بکشد،‌چرا‌که‌تاکنون‌کسی‌موفق‌به‌شکست‌این‌گرگ‌نشده:

‌قیصران ‌نامور ‌بسی ‌ایدر ‌از

‌بازآمدند‌ناکام‌بیشه‌آن‌از

‌

‌گران‌ ‌گرزهای ‌با  برفتند

تن‌چون‌طراز‌آمدندپر‌از‌ننگ،‌  

(1‌:28/367،‌د1389)فردوسی،‌‌  

اند[‌]از‌اینجا‌قیصران‌بسیاری‌با‌گرزهای‌گران‌رفته‌»کزازی‌بیت‌دوم‌را‌چنین‌دریافته‌که:‌

اند./‌تن‌چون‌طراز:‌اگر‌طراز‌را‌در‌معنی‌تار‌و‌نخ‌بدانیم‌یعنی‌تنی‌که‌در‌و‌ناکام‌باز‌گشته

‌(.6‌:321،ج1364)کزازی،«‌ماند.نزاری‌و‌باریکی‌به‌تاری‌نخ‌می

در‌مصراع‌دوم‌بیت‌دوم‌است‌که‌با‌ضبط‌کنونی‌«‌طراز»و‌«‌تن»انگیز‌ضبط‌مسألة‌بحث

اند،‌شود‌که‌بسیاری‌از‌پادشاهان‌در‌پی‌شکست‌گرگ‌به‌بیشه‌رفتهمراد‌از‌بیت‌دوم‌این‌می

در‌پی‌نماید‌که‌قیصری‌اند،‌که‌قدری‌نامعقول‌میاما‌ناکام‌و‌با‌تنی‌نحیف‌و‌لاغر‌برگشته

رسد‌که‌شکار‌گرگ‌باشد‌و‌ظرف‌چند‌روز‌نحیف‌و‌لاغر‌چون‌طراز‌شود.‌لذا‌به‌نظر‌می

‌دل»نویسش‌ »‌ ‌پرگداز»و ‌دستنویس« ‌در ‌لکه ‌ق2های‌س، ‌لن2، ‌لن، ‌ق، ‌ب، ‌آ، ‌و، ‌لی، ،2‌

‌آمده،‌ارجح‌باشد:‌پر‌از‌ننگ،‌دل‌پرگداز‌آمدند.

 افتد:ها‌درمیدر‌داستان‌هفتخان‌اسفندیار،‌وقتی‌اسفندیار‌با‌گرگ -12

‌روشن ‌کرد ‌اسفندیار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگه ‌دل

‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خوار‌ ‌و ‌برگشت ‌سست ‌دد ‌آنکه ‌بدید  

(1‌:227/84،د1389)فردوسی،  
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خالقی‌مطلق‌بر‌اساس‌دستنویس‌ک،‌ضبط‌مصراع‌دوم‌را‌چنین‌آورده‌و‌هرچند‌شش‌

‌ ‌با‌توجه‌به‌اینکه‌معمولاً ‌اما در‌مفهوم‌«‌خوار»دستنویس‌دیگر‌هم‌مؤید‌این‌ضبط‌هستند،

‌در‌وصف‌انسان‌به‌کار‌میپست‌و‌بی ‌به‌نظر‌میارزش، رسد‌که‌ضبط‌رود‌تا‌یک‌درنده،

در‌معنای‌سست‌و‌«‌سست‌و‌زار»‌ارجح‌باشد‌و‌مناسبت‌بیشتری‌نیز‌بین‌«‌خوار»بر‌«‌زار»

،‌همه‌2،‌پ‌و‌لن3،‌ل2،‌ق2های‌سویژه‌که‌دستنویس،‌به«سست‌و‌خوار»درمانده‌باشد‌تا‌

‌اند.کردهضبط‌«‌زار»

در‌داستان‌هفتخان‌اسفندیار،‌وقتی‌در‌خان‌پنجم‌اسفندیار‌با‌صندوق‌چوبینش‌با‌ -13

‌شود:سیمرغ‌رویاروی‌می

‌دید ‌صندوق ‌نزدیک ‌سیمرغ ‌چو

‌بدان‌بد‌که‌گردون‌بگیرد‌به‌چنگ

‌تیغ ‌پربرآن ‌دو ‌و ‌پای ‌دو ‌زد ‌ها

‌مکید ‌چندی ‌منقار ‌به ‌چنگ‌و ‌به

‌

‌دید‌ ‌بوق ‌نالة ‌و ‌لشکر ‌پسش

‌ ‌که ‌پلنگبرآنسان ‌گیرد ‌نخچیر

‌فر ‌و ‌زیب ‌را ‌سیمرغ ‌ایچ ‌نماند

‌آرمید ‌فرو ‌آمد ‌اندر ‌تنگ ‌چو

‌(‌‌‌‌‌‌1:‌263/242،د1389)فردوسی،‌‌‌‌‌

خالقی‌مطلق‌بر‌اساس‌تنها‌دستنویس‌ل،‌ضبط‌واژة‌فرجامین‌مصراع‌نخست‌بیت‌چهارم‌

محصلی‌ارجح‌دانسته‌و‌به‌متن‌آورده،‌در‌حالی‌که‌با‌این‌نویسش،‌مصراع‌معنای‌«‌مکید»‌را

ندارد‌و‌روشن‌نیست‌که‌سیمرغ‌در‌حال‌جنگ‌با‌اسفندیار،‌چه‌چیزی‌را‌با‌چنگ‌و‌منقار‌

‌مکیده.‌

‌به‌نظر‌می ‌تپید»رسد‌که‌نویسش‌لذا ‌ق2که‌در‌چهار‌دستنویس‌س،‌س« و‌ب‌نیز‌‌2،

‌با‌ ‌سیمرغ‌بعد‌از‌اینکه‌زخم‌برداشت، ‌به‌چنگ‌و‌به‌منقار‌چندی‌تپید: ‌ارجح‌باشد: آمده،

‌از‌خود‌چندی‌بیچنگ‌و‌منقار‌ ‌کوشش‌کرد‌که‌از‌آن‌مخمصه‌برهد‌یا قرار‌و‌مضطرب،

‌دفاع‌کند،‌اما‌بال‌شکسته‌و‌شدت‌خونریزی‌مانع‌شد.

در‌مصراع‌دوم‌بیت‌مورد‌بحث،‌مفهوم‌نیست.‌خالقی‌مطلق‌در‌«‌تنگ»‌از‌دیگرسو‌واژة‌

‌شده ‌یادآور ‌توضیح‌این‌نویسش‌تنها ‌نقطه ‌آ ‌ل‌و ‌نسخة ‌دو ‌در ‌این‌واژه ‌اما‌اند‌که ندارد.

است،‌در‌این‌مصراع،‌به‌«‌نزدیک‌شدن»که‌به‌معنای‌«‌تنگ‌اندر‌آمدن»پرسش‌اینجاست‌که‌

‌آشیانه‌از‌اسفندیار‌صندوق‌دیدن‌با‌سیمرغ‌که‌است‌قرار‌این‌از‌ماجرا‌دارد؟‌اشاره‌چیزی‌چه
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‌آید‌که‌گردون‌را‌به‌چنگ‌بگیرد.‌فرود‌می

شود‌و‌بیه‌شده‌در‌صندوق‌زخمی‌میهای‌تعدو‌پای‌و‌دو‌پرش‌در‌اثر‌برخورد‌با‌نیزه

پذیر‌نیست‌و‌شدت‌کوشد‌از‌خود‌دفاع‌کند‌یا‌از‌این‌ورطه‌برهد،‌امکانسیمرغ‌هرچه‌می

در‌این‌«‌به‌تنگ‌اندر‌آمدن»‌افتد.‌لذا‌خونریزی‌به‌حدی‌است‌که‌بیهوش‌بر‌فراز‌صندوق‌می

بر‌»نزدیک‌شده‌بود‌که‌نماید،‌چرا‌که‌سیمرغ‌هم‌از‌آغاز‌به‌صندوق‌چنان‌وجه‌میمصراع‌بی

‌«.ها‌زد‌دو‌پا‌و‌دو‌پرآن‌تیغ

‌به‌ ‌را ‌خود ‌کوشیده ‌و ‌کرده ‌رها ‌را ‌ورطه ‌آن ‌شاید ‌که ‌چنین‌بینگاریم ‌اگر ‌دیگرسو از

‌آشیانهآشیانه ‌به ‌نزدیک‌شدن ‌آمدن، ‌تنگ‌اندر ‌به ‌از ‌مراد ‌و ‌کنیم،‌اش‌برساند اش‌تصور

نشده‌و‌چنان‌زخم‌برداشته‌نادرست‌است،‌چرا‌که‌سیمرغ‌حتی‌یک‌قدم‌هم‌از‌گردون‌دور‌

ها‌گشت‌سست/‌به‌خوناب‌صندوق‌و‌گردون‌چو‌سیمرغ‌از‌آن‌تیغ»هایش‌شکسته‌که:‌‌و‌بال

فدخلت‌تلک‌النصول‌فی‌اجنحتها‌»‌ترجمة‌بنداری‌نیز‌مؤید‌همین‌برداشت‌است:‌«.‌بشست

ها‌آن‌پیکان(:‌»1312‌:341بنداری،«.)و‌رجلیها‌فضعفت‌قواها‌و‌سقطت‌الی‌الارض‌تضطرب

‌)آیتی،‌«ها‌و‌پاهایشان‌فرو‌شدند‌و‌سیمرغ‌توان‌خود‌را‌از‌دست‌داد‌و‌بر‌زمین‌افتاد.بال‌به

1382‌:313)‌

نماید.‌ای‌نمیآمده‌که‌اصیل‌و‌شاهنامه«‌چو‌زورش‌کم‌آمد‌فرو‌آرمید»در‌دستنویس‌س

کند،‌‌می‌برطرف‌را‌مصراع‌ابهام‌اگرچه‌که‌شده‌ارائه‌«آرمید‌آوردگاه‌ز‌و‌جنگ‌ز»‌و:‌نسخه‌در

‌اما‌در‌اصالت‌آن‌اتقانی‌کلی‌نیست،‌اما‌قابل‌تأمل‌است.

در‌داستان‌هفتخان‌اسفندیار،‌وقتی‌در‌خان‌پنجم،‌سیمرغ‌در‌رویارویی‌با‌اسفندیار،‌ -14

‌نیزه های‌تعبیه‌شده‌در‌گردون‌اسفندیار‌زخمی‌دو‌بال‌و‌پایش‌در‌اثر‌برخورد‌با

 شوید:شود‌و‌به‌خوناب‌صندوق‌و‌گردون‌را‌میمی

‌سی ‌دیدند ‌بچگانچو ‌را ‌مرغ

‌جایگاه ‌آن ‌از ‌بردمیدند ‌چنان

‌

‌چکان‌ ‌دیده ‌دو ‌از ‌خون ‌و  خروشان

‌راه ‌کرد ‌گم ‌دیده ‌شان ‌سایه ‌از ‌‌‌‌‌که

(1‌:242/263،د1389)فردوسی،‌  

بردمیدن:‌کنایه‌از‌شتافتن‌و‌تند‌وتیز‌رفتن/‌بچگان‌»‌کزازی‌بیت‌دوم‌را‌چنین‌دریافته‌که:‌

‌درد‌دیدند‌و‌اشک‌خونین‌از‌دیده‌چکان،‌آنچنانسیمرغ‌آنگاه‌که‌مام‌خویش‌را‌خروشان‌از‌
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‌هایشان،چشم‌و‌شد‌تاریک‌جهان‌آنها‌گستردة‌سایة‌از‌که‌رفتند‌جایگاه‌آن‌از‌و‌زدند‌پر‌شتاب‌به

‌(.6‌:187،ج1364)کزازی،‌«توان‌دیدن‌را‌از‌دست‌دادند‌و‌راه‌را‌گم‌کردند.

نماید،‌داند،‌نادرست‌میمیهای‌سیمرغ‌را‌در‌پیوند‌با‌جوجه«‌گم‌کردن‌راه»اینکه‌کزازی‌

افتد‌و‌قدر‌بزرگ‌هم‌باشد،‌سایة‌آن‌بر‌روی‌زمین‌میهای‌سیمرغ‌هرچهچرا‌که‌بال‌جوجه

‌آن ‌دید‌خود ‌نمیجلو ‌هستند، ‌پرواز ‌آسمان‌در ‌فراز ‌بر ‌که ‌اینکه‌ها ‌عبارت‌دیگر ‌به گیرد،

‌بالهای‌سیمرغ‌بهجوجه ‌سایة ‌واسطة ‌شگرف‌است. ‌گم‌کنند، ‌را بعلاوه‌های‌خودشان‌راه

از‌آن‌جایگاه‌رفتند‌که‌از‌سایة‌گستردة‌آنها‌جهان‌»‌های‌سیمرغ:‌اینکه‌ادعا‌شده‌که‌جوجه

درست‌به‌نظر‌«‌تاریک‌شد‌و‌چشم‌هایشان،توان‌دیدن‌را‌از‌دست‌دادند‌و‌راه‌را‌گم‌کردند.

‌جوجهنمی ‌راه ‌گم‌کردن ‌به ‌هیج‌جا ‌در ‌چون‌هم ‌اشارهرسد، ‌چهار‌ها ‌هم‌در ‌و ای‌نشده

‌گردند:ها‌به‌آشیانه‌برمیشده،‌که‌جوجه‌نسخه‌تصریح

‌بیچارگی ‌به ‌مادر ‌دیدند ‌چو

‌خروشان‌ببودند/پریدند‌و‌گشتند‌باز

‌

‌بیچارگی‌ ‌به ‌زانسان  فرومانده

‌گداز ‌و ‌درد/گرم ‌به ‌مادر  بماندند

(2‌:97/392،د1389)فردوسی،  

‌با‌توجه‌به‌موارد‌یاد نه‌خود‌‌رددـگذران‌برمیـر‌رهگـردن‌راه‌به‌دیگـده،‌گم‌کـش‌‌لذا

ها،‌جهان‌چنان‌تاریک‌شد،‌که‌هر‌رهگذری‌راه‌سیمرغها:‌از‌سایة‌گستردة‌بال‌جوجه‌جوجه

‌توانست‌درست‌ببیند.‌کرد‌و‌در‌اثر‌شدت‌تاریکی‌نمیرا‌گم‌می

در‌داستان‌هفتخان‌اسفندیار،‌وقتی‌اسفندیار‌بعد‌از‌شکست‌سیمرغ،‌خان‌پنجم‌را‌ -11

‌گذارد:نیز‌پشت‌سر‌می

‌ ‌تا ‌بفرمود ‌پس ‌گرگساروزان

‌دمادم‌جام‌سه‌بدادش ‌نبید‌

‌

‌شهریار‌ ‌نامور ‌بر ‌بیامد

‌شنبلید! ‌گلِ ‌از ‌جام ‌و ‌سرخ ‌میِ

‌‌‌‌‌‌‌‌(1:‌244/284،د1389)فردوسی،‌‌‌‌

‌کنایه‌از‌بلور‌می (.‌کزازی‌نیز‌1‌:219،د1368داند.‌)ر.ک:‌خالقی،خالقی‌مطلق‌شنبلید‌را

تشبیه‌شده‌که‌نماد‌گونة‌زردی‌معتقد‌است‌که‌جام‌از‌آن‌روی‌که‌زرد‌بوده‌به‌گل‌شنبلید‌

نماید،‌اما‌بنداری‌که‌فاصلة‌(‌که‌تعبیر‌هر‌دو‌شارح،‌درست‌می6‌:188،ج1364است.)کزازی،

های‌‌ضبط‌توانمی‌آن‌طبق‌که‌کرده،‌گزارش‌ایگونه‌به‌را‌بیت‌دارد،‌فردوسی‌با‌اندکی‌زمانی
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و‌استحضره‌اسیره‌و‌جلس‌اسفندیار‌»دیگری‌نیز‌برای‌مصراع‌دوم‌بیت‌دوم،‌پیشنهاد‌کرد:‌

اسفندیار‌‌»‌(:1312:‌346)بنداری،‌«السباع.‌تلک‌فی‌اسفندیار‌نکایات‌من‌رای‌لما‌مصفراللون‌فجاء

‌این‌جانوران‌هولناک‌ ‌بر ‌پیروزی‌اسفندیار ‌این‌همه ‌از ‌بخواند‌که ‌را ‌اسیر‌خود نشست‌و

دریافته‌(.‌چنانکه‌مشهود‌است،‌بنداری‌بیت‌را‌چنین‌1382‌:313آیتی،«)رنگش‌زرد‌شده‌بود.

که‌گل‌شنبلید‌پیوندی‌با‌جام‌زرد‌رنگ‌ندارد،‌بلکه‌مراد‌گونة‌گرگسار‌است‌که‌بعد‌از‌دیدن‌

شود‌و‌از‌این‌رو‌ضبط‌دو‌پیروزی‌اسفندیار‌بر‌شیر‌و‌اژدها‌و‌سیمرغ،‌زرد‌و‌پریشیده‌می

‌»2نسخة‌پ‌و‌لن ‌گرگسار‌با‌وجود‌نیز‌قابل‌تأمل‌می«‌رخش‌شد‌بسان‌گل‌شنبلید: نماید:

ه‌جام‌شراب،‌رنگ‌از‌رخش‌پریده‌بود‌و‌رویش‌زرد‌شده‌بود.‌شایان‌یادآوری‌نوشیدن‌س

است‌که‌مانندگی‌روی‌زرد‌به‌شنبلید‌یکی‌از‌پربسامدترین‌تشبیهات‌شاهنامه‌است‌که‌به‌

‌شود:چند‌مورد‌اشاره‌می

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنید‌ایشان‌گفتار‌چو‌سکندر

‌بدید‌ ‌را ‌او ‌مایه ‌پر ‌دهقان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو

‌رسید ‌هرمز ‌بنزدیک ‌نامه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو

‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌خسرو‌ز‌بهرام‌پاسخ‌شنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

شنبلید‌گل‌چون‌دـــــش‌برخساره‌  

‌‌‌د‌از‌بیم‌چون‌شنبلید‌ـــــرخ‌او‌ش

‌رخش‌گشت‌زان‌نامه‌چون‌شنبلید‌‌‌

‌د‌چون‌گل‌شنبلیدــــبرخساره‌ش‌‌  

(‌8‌:19/17د‌؛7‌:173/611د‌؛812/479؛6‌:77/1112د1389)فردوسی،  

‌زردی‌به‌ ‌شراب‌در ‌جام ‌شاهنامه ‌در ‌بحث‌اینکه ‌بیت‌مورد ‌در ‌دیگر ‌قابل‌توجه نکتة

‌بار‌در‌داستان‌بهرام‌گور‌چنین‌تشبیهی‌صورت‌گرفته:شنبلید‌مانند‌نشده،‌فقط‌یک

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دــنبی‌ى‌کنیزکـــــجام‌بیاورد

 

                                                                             شنبلید‌گلاز‌‌جام‌،رخــــس‌مى 

                 (6‌:491/984د‌)فردوسی

‌های‌دیگری‌هم‌دارد:‌ل:ها،‌خوانشاما‌نکته‌این‌است‌که‌مصراع‌دوم‌بیت‌در‌دستنویس

:‌می‌و‌رامش‌و‌2،‌ل3،‌لی،‌و،‌آ:‌و‌نام؛‌و:‌و‌کام؛‌ل،‌س،‌ل2لن،‌ق،‌2و‌جام‌و‌گل‌و؛‌س،ل

‌‌‌ب.‌آ،‌پ،‌،2س‌ق،‌متن:‌کام؛‌و‌رامش‌همی‌پ:‌و؛‌نام‌و‌رامش‌همی‌:2نام؛‌ل

های‌،‌نیز‌خوانش«میِ سرخ و جام از گلِ شنبليد! »مورد‌بحث‌در‌این‌جستار‌‌مصراع‌در

:‌جام‌و‌گل‌و‌2است:‌و:گل‌و‌شنبلید؛‌قشود‌که‌قابل‌تأمل‌ها‌دیده‌میدیگری‌در‌دستنویس

‌شنبلید؛‌ک:‌می‌سرخ‌از‌جام‌شد‌ناپدید.



 

 

 هایی‌از‌شاهنامهبررسی‌انتقادی‌ضبط‌و‌شرح‌بیت‌‌‌‌‌ /12
 

 

 

برجستگی‌‌و‌است‌بیت‌دو‌همین‌به‌محدود‌شاهنامه‌در‌که‌شنبید‌گل‌به‌می‌جام‌تشبیه‌در‌لذا

رسد‌شود،‌باید‌به‌دیدة‌تردید‌نگریست،‌چرا‌که‌به‌نظر‌میخاصی‌نیز‌در‌این‌تشبیه‌دیده‌نمی

‌توجه‌به‌ملازمت ‌در‌بیت‌مورد‌های‌خوشنوشی‌و‌گلدیرپای‌شادخواری‌و‌می‌که‌با بو،

ضبط‌ارجح‌باشد؛‌چنانکه‌«‌می‌سرخ‌و‌جام‌و‌گل‌و‌شنبلید»‌‌2بحث‌بنا‌بر‌دستنویس‌و‌و‌ق

تواند‌ضبط‌برتر‌باشد.‌اولین‌برهان‌قاطع‌در‌نیز‌بنا‌بر‌نسخة‌ل،‌همین‌ضبط‌می‌491در‌بیت‌

نوشی‌است؛‌ملازمت‌گل‌شنبلید‌در‌مراسم‌می‌تأیید‌این‌نویسش،‌دلالت‌آشکار‌شاهنامه‌بر

‌به‌همراه‌شراب،‌گل‌نرگس‌و‌شنبلید‌ چنانکه‌در‌داستان‌شاپور‌ذوالاکتاف‌حتی‌در‌زندان،

‌فرستند:هم‌می

‌ها‌فرستاد‌و‌چندی‌نبیدخورش

‌خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌پیش ‌را ‌باده ‌پرستندة

‌باده ‌توی ‌امشب ‌گفت ‌ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدو

‌

شنبليد ها نرگس وهمان بوي‌  

‌سخن ‌فراوان ‌چربی ‌براندبه ها  

‌ده ‌ساده ‌بادة ‌همه ‌طایر  به

(1389‌:6‌،297/‌83)‌)فردوسی،  

شوند،‌‌می‌خوانده‌فرا‌شادخواری‌به‌مردم‌وقتی‌نیز‌گور‌بهرام‌پادشاهی‌دوران‌در‌دیگرسو،‌از

ضرورت‌ملازمت‌می‌با‌گل‌به‌حدی‌است‌که‌شادخواران‌بدون‌اینکه‌چهره‌دژم‌کنند،‌یک‌

‌خرند:را‌به‌بهای‌یک‌درهم‌می‌گل‌نرگس

‌سالخورد ‌بادة ‌تافته ‌من ‌سه

‌روی ‌نهادند ‌رامش ‌به ‌جهانی

‌افسری ‌سرخ ‌بید ‌از ‌که ‌شد ‌چنان

‌درم ‌تاهی ‌به ‌نرگس ‌شاخ ‌یکی

‌

‌زرد‌ ‌زرّ ‌اگر ‌نار ‌گل ‌رنگ  به

‌کوی ‌و ‌شهر ‌شد ‌میخواره  پرآواز

‌کری ‌خواستندی ‌را ‌دینار  ز

‌دژم ‌نگشتی ‌زان ‌کسی  خریدی

(1694-6:‌142/1691د‌،1389)فردوسی،  

‌نوشی‌و‌گل‌اشاره‌شده:آیی‌مراسم‌میدر‌موارد‌دیگری‌نیز‌در‌شاهنامه‌به‌هم

‌مهتری‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌هر ‌که ‌مستی ‌ز ‌شد  چنان

 مست              برفتند نامداران همه

 

‌افسری  ‌گل ‌ز ‌سر ‌بر  برفتند

 زِ مستی يکی شاخِ نرگس به دست

(1‌:186/268،د1389)فردوسی،        

‌ه‌در‌مجلس‌شراب،‌به‌هر‌پنجـرسد‌که‌از‌قدیم‌باز‌ایرانیان‌بر‌آن‌بودند‌کمی‌لذا‌به‌نظر
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(.‌در‌1382‌:432ای‌برسانند‌و‌بویایی‌نیز‌در‌شمار‌پنج‌حس‌است.)ر.ک:‌خاقانی،حس‌بهره

‌امپراتور‌کاراکالا‌نیز‌به‌ تاریخ‌هرودیان‌در‌وصف‌بزم‌اردوان‌پنجم‌در‌زناشویی‌دختش‌با

های‌گل‌به‌سر‌نهاده‌بودند‌همة‌پارتیان‌تاجی‌از‌حلقه»است:‌‌آیی‌می‌و‌گل‌تصریح‌شدههم

های‌متنوع‌گلدوزی‌شده‌بود.‌با‌موسیقی‌نی‌و‌رداهای‌بلندی‌به‌تن‌داشتند‌که‌با‌طلا‌و‌رنگ

‌آنان‌در‌چنین‌رقصوار‌میو‌کوبش‌طبل‌شیفته ‌به‌رقصیدند. ‌خوشی‌بسیار، ‌با هایی‌همراه

‌.‌).(Herodian, 1969: 4.11.3«‌شدند.ویژه‌با‌نوشیدن‌می،‌سرخوش‌می

‌به‌هم آیی‌گل‌و‌می‌اشاره‌کرده‌بیهقی‌نیز‌در‌توصیف‌بزمی‌که‌طاهر‌دبیر‌آراسته‌بود،

ها‌پیوسته‌گشت‌از‌ری‌که‌طاهر‌دبیر‌کدخدای‌ری‌و‌آن‌نواحی‌به‌لهو‌و‌نشاط‌و‌نامه»است:‌

شانی‌افباشد؛‌و‌بدانجای‌تهتک‌است‌که‌یک‌روز‌وقت‌گل‌طاهر‌گلو‌آداب‌آن‌مشغول‌می

گونه‌نکند؛‌چنانکه‌میان‌برگ‌گل‌دینار‌و‌درم‌که‌برانداختند‌و‌تاش‌و‌کردکه‌هیچ‌ملک‌بر‌آن

‌مشربه ‌تا ‌فرمود ‌نزدیک‌وی‌بودند. ‌مقدمان ‌در‌همة ‌را ‌آن ‌و ‌سیمین‌آوردند های‌زرین‌و

های‌ابریشمین‌کشیدند‌و‌بر‌میان‌بست،‌چون‌کمری‌و‌تاجی‌از‌مورد‌بافته‌و‌با‌گل‌علاقه

‌(2‌:611،‌ج1374)بیهقی،«‌ته‌بر‌سر‌نهاد‌و‌پای‌کوفت.سوری‌بیاراس

رسد‌که‌اسفندیار‌بزمی‌را‌تدارک‌دیده‌که‌می‌و‌پس‌با‌توجه‌به‌موارد‌یاد‌شده‌به‌نظر‌می

آرای‌مجلس‌بوده‌است‌نه‌اینکه‌جام‌را‌به‌گل‌شنبلید‌مانند‌کرده‌گل‌و‌شنبلید‌هر‌سه‌زینت

‌باشند.‌

 رسد:سراپردة‌سپاه‌ایران‌می‌رخ،‌وقتی‌هجیر‌بهدر‌داستان‌رزم‌یازده -16

 پذيره شدندش سران سربسر

 

‌‌‌‌‌‌‌‌زَمی پرُ ز بالا، هوا پُر ز زر 

  (‌‌4:‌68/1276،د1386)خالقی،‌‌‌‌

         

‌بالا‌در‌معن‌یخالق ‌آنان‌تعب‌یکرپ‌یمطلق، ‌کلاه ‌‌یربزرگان‌و‌زر‌را از‌‌ینزم»کرده‌است:

(.‌با‌توجه‌12‌:142،د1393ی،)خالق«‌بزرگان‌پر‌از‌قامت‌بود‌و‌هوا‌از‌کلاه‌آنها‌پر‌از‌زر.‌یکرپ

‌رسدیبه‌کار‌نرفته،‌به‌نظر‌م«‌بزرگان»‌یهم‌در‌معنا‌باریک‌یدر‌شاهنامه‌حت«‌بالا»‌ینکهبه‌ا

‌اسپ،‌یکه‌کاربرد‌بالا‌در‌معنا‌ویژهباشد؛‌به«‌اسپ»معهود‌‌یبه‌معنا‌یز،مورد‌بحث‌ن‌یتب‌در

‌سربر‌‌هـک‌است‌ییاره‌به‌نثارهاـهم‌اش‌زر‌پر‌یواـپرکاربرد‌شاهنامه‌است.‌ه‌یراز‌تصاو‌یکی
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‌:شودیم‌یختهر‌یانسپاه

‌ ‌سوی ‌دوان‌بالاوزآنجایگه

‌خواست‌بالاى‌و‌کوه‌از‌آمد‌فرود

‌سراى‌بپرده‌بیامد‌خروشان

‌بستدند‌من‌ز‌بالا‌روى‌بران

‌

‌روان‌ ‌کرده ‌تیره ‌غم ‌ز  بیامد

خواست‌آراى‌خسرو‌جامه‌همان  

جاى‌ز‌بالا‌آورد‌در‌نیزهبه  

زدند‌من‌بر‌تیغ‌یکى‌نیام  

(1:‌173/11د‌؛4:‌113/2312،د1389)فردوسی،  

در‌داستان‌جنگ‌بزرگ‌کیخسرو،‌وقتی‌ایرانیان‌از‌عزم‌کیخسرو‌برای‌ترک‌سلطنت‌ -17

رسند‌تا‌بلکه‌زال‌بتواند‌کیخسرو‌را‌شوند،‌در‌بار‌عامی‌خدمت‌کیخسرو‌میباخبر‌می

 خود‌بازدارد:‌از‌تصمیم

‌برداشتند ‌پرده ‌در ‌ز ‌آنگه ‌هم

‌پیلتن ‌رستم ‌چون ‌و ‌دستان ‌چو

‌چو‌گرگین‌و‌چون‌بیژن‌و‌گستهم

‌

‌اندازه‌ ‌بگذاشتندبر ‌شاد شان  

 چو‌طوس‌و‌چو‌گودرز‌و‌آن‌انجمن

‌بهم ‌گردان ‌ز ‌رفتی ‌که  هرآنکس

(4‌:3382626،د1389)فردوسی،‌‌  
 

مطلق‌بیت‌نخست‌را‌چنین‌معنا‌انگیز،‌مصراع‌دوم‌بیت‌نخست‌است.‌خالقی‌نکتة‌بحث

‌،‌1393خالقی‌مطلق،«)هر‌کس‌را‌در‌خور‌مقام‌او‌و‌با‌احترام‌به‌بارگاه‌گذر‌دادند.»‌کرده‌که:

(‌کزازی‌دیدگاهی‌دیگر‌دربارة‌شاد‌دارد‌و‌آن‌را‌به‌معنی‌آسان‌گرفته‌و‌آورده‌که‌12‌:194د

‌بی‌هیچ‌کشم ‌بسته‌بود‌و‌اینک‌آنان‌را کش‌و‌گفتگویی‌وا‌کیخسرو‌چندی‌دربار‌دادن‌را

‌بر‌پایة‌ارج‌و‌پایگاهشان‌به‌درون‌راه‌می ‌/‌براندازه: داد.)ر.ک:‌مینهد‌که‌به‌بارگاه‌در‌آیند.

‌(.1‌:932،ج‌1364کزازی،

‌اگرچه‌دیدگاه‌هر‌دو‌شارح‌وجهی‌دارد،‌اما‌با‌توجه‌به‌اینکه‌در‌دو‌بیت‌سپسین،‌روشن

در‌«‌یلان‌را‌بر‌شاه‌بگذاشتند»که‌ضبط‌‌رسداند،‌به‌نظر‌میشود‌که‌فقط‌یلان‌بار‌عام‌یافتهمی

نیز‌قابل‌تأمل‌باشد؛‌به‌این‌ترتیب‌که‌در‌مصراع‌دوم‌بیت‌نخست‌به‌شکلی‌‌2دستنویس‌ق

تر‌ماهیت‌یلان‌را‌برشمرده‌است)ذکر‌خاص‌کلی‌از‌یلان‌سخن‌رفته‌و‌سپس‌به‌شکل‌کامل

‌بعد‌از‌عام(.‌

 خسرو‌را‌از‌تصمیمشه‌کیـد‌کـکوشدر‌داستان‌جنگ‌بزرگ‌کیخسرو،‌وقتی‌زال‌می‌ -18
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 مبنی‌بر‌ترک‌سلطنت‌بازدارد:

‌شنید ‌ایشان ‌گفتِ ‌آن ‌کیخسرو ‌چو

‌زال ‌جهاندیده ‌ای ‌گفت ‌پراندیشه

‌انجمن ‌بر ‌گویمت ‌سرد ‌اگر

‌

‌اندرشمید‌ ‌و ‌بیاسود  زمانی

‌بی ‌مردی ‌سالبه ‌پیموده اندازه  

‌من ‌ز ‌بد ‌این ‌نپسندد  جهاندار

(4‌:344/2721د‌،1389)فردوسی،  

را‌پریشان‌و‌آشفته‌و‌هراسان‌شدن‌«‌شمیدن»‌نخست،‌خالقی‌مطلق،‌در‌مصراع‌دوم‌بیت‌

،‌اما‌کزازی‌آن‌را‌آسودن،‌درنگ‌کردن‌و‌خاموش‌‌(12‌:191،د1393)خالقی‌مطلق،‌تلقی‌کرده

‌(.‌1‌:931،ج1364شدن‌معنا‌کرده‌است.‌)کزازی،‌

نماید،‌‌می‌حتی‌متناقض‌و‌ناهمگن‌مصراع‌شق‌دو‌بگذاریم،‌مطلق‌خالقی‌دیدگاه‌بر‌را‌بنا‌اگر

خاطر‌‌آسوده‌کیخسرو‌بالاخره‌که‌نیست‌روشن‌و‌است‌«شمیدن‌»عکس‌نقطة‌«آسودن»‌که‌چرا

شو‌از‌همین‌تناقض‌بوده‌است‌که‌کزازی‌شمیده‌بوده‌یا‌شمیده‌و‌هراسان.‌شاید‌برای‌برون

را‌آسودن،‌درنگ‌کردن‌و‌خاموش‌شدن‌معنا‌کرده؛‌معنایی‌که‌در‌گسترة‌ادب‌فارسی‌برای‌

‌نی ‌آسودگی‌و‌درنگ‌و‌شمیدن‌معهود ‌لحاظ‌کنیم، ‌کزازی‌را ‌اگر‌دیدگاه ‌از‌دیگرسو، ست.

‌در‌بیت‌سپسین‌ناهمگن‌است.«‌پراندیشه»خاموشی‌با‌

لذا‌با‌توجه‌به‌اینکه‌کیخسرو‌بعد‌از‌دیدار‌سروش،‌در‌اوج‌آرامش‌روحی‌خود‌است‌و‌

‌گوید‌که:پریش‌میبا‌اطمینان‌کامل‌در‌چند‌بیت‌بعد،‌به‌ایرانیان‌دل

‌دارنده ‌کیهان‌به ‌خدیو‌‌‌‌یزدان

‌به‌یزدان‌گراید‌همی‌جان‌من‌‌‌‌‌‌

‌

‌دیو‌‌‌ ‌فرمان ‌ ‌راه ‌از ‌دورم ‌من که

‌من ‌درمان ‌رنج ‌از ‌دیدم ‌آن  که

(341/2732)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌ه‌بهـز‌با‌توجـان‌حال‌او‌نیست‌و‌نیـور‌بیـو‌مشوش‌بودن‌درخ«‌هـپراندیش»و‌«‌شمیدن»

،‌«پراندیشه»‌و‌«شمید»‌ارجح‌نویسش‌که‌رسدمی‌نظر‌به‌«پراندیشه‌و‌شمید‌و‌بیاسود»‌ناهمگنی

ها‌)ق،‌ویژه‌که‌برخی‌از‌دستنویسوری(‌باشد؛‌بهاز‌سر‌تفکر‌و‌اندیشه«)اندیشهبه»و‌«‌چمید»

‌ل3ل ‌س، ‌ل، ‌ق2چمید؛ ‌لن، ‌ب‌به2، ‌و، ‌تأیید‌می، ‌این‌نویسش‌را ‌ترجمة‌اندیشه( کنند‌و

نگرانی:‌فاطرق‌کیخسرو‌است‌تا‌تشویش‌و‌دلخاطری‌و‌تفکر‌بنداری‌نیز‌بیشتر‌مؤید‌آسوده

‌باز‌هم‌در«‌اندیشه‌به»د‌ذلک‌ساعه‌و‌جعل‌یتفکر‌فی‌نفسه.‌این‌نکته‌نیز‌گفتنی‌است‌که‌ـعن
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‌کاربرد‌دارد‌و‌محدود‌به‌همین‌بیت‌نیست:‌‌«‌ورانهبا‌تفکر‌و‌اندیشه»‌شاهنامه‌در‌معنای‌

 ‌‌‌‌‌‌بپاى‌یزدان‌پیش‌من‌هفته‌بیک

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌راى‌پاک‌و‌هـاندیش‌هب‌ودمـبب 

 (4،331/2114،د1389)فردوسی،

‌ترک‌می -19 ‌سلطنت‌را ‌وقتی‌کیخسرو ‌داستان‌جنگ‌بزرگ‌کیخسرو، ‌به‌در گوید‌و

شود،‌ابیاتی‌پندآمیز‌از‌زبان‌فردوسی‌همراه‌برخی‌از‌یلان‌ایرانی‌در‌برف‌ناپدید‌می

 شود:جاری‌می

‌چنین ‌را ‌دینست‌جهان ‌و ‌آیین

‌برکشد ‌سیه ‌خاک ‌ز ‌را ‌یکی

‌نه‌زان‌شاد‌باشد‌نه‌زین‌دردمند

‌

‌گزیننمانده‌ ‌بهْ ‌در ‌همواره ست  

‌درکشد ‌کیان ‌تخت ‌ز ‌را  یکی

‌گزند ‌سرای ‌رسم ‌است  چنین

(4:‌371/3294،د1389)فردوسی،‌‌‌‌‌  

‌ ‌چنین‌دریافته‌است‌که: جهان‌همواره‌در‌به‌گزینی‌نمانده‌»کزازی‌دو‌بیت‌نخستین‌را

چنان‌نیست‌که‌پیوسته‌بهان‌و‌شایستگان‌را‌برگزیند‌و‌برکشد‌و‌بدان‌و‌ناسزایان‌را‌‌است‌و

که‌با‌توجه‌به‌نویسش‌کنونی‌دو‌بیت‌‌(1‌:918،ج1364)کزازی،«‌فرو‌گذارد‌و‌خوار‌بدارد.

آغازین‌کاملاً‌درست‌است‌و‌احیاناً‌با‌توجه‌به‌همین‌دریافت‌بوده‌که‌خالقی‌مطلق‌بر‌اساس‌

‌لن ‌و ‌دستنویس‌ل ‌ضبط2دو ‌است‌که ‌این ‌نکته ‌اما ‌است، ‌کرده ‌اختیار ‌را ‌ضبط ‌همین ،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ستنمانده» ‌ل« ‌دستنویس‌ق، ‌نه ‌در ‌بیت‌نخست، ‌س2در ‌ق2، ‌لن، ‌ب‌به‌2، ‌آ، ‌پ، ‌لی، ،

تر‌آن‌که‌در‌نسخة‌فلورانس‌که‌اقدم‌نسخ‌است‌و‌نسخة‌آمده‌و‌مهم«‌ستبمانده»صورت‌

‌خواند.«‌ستبمانده»ا‌به‌شکل‌مثبت‌و‌توان‌آن‌رس‌نیز‌حرف‌اول‌بدون‌نقطه‌است‌که‌می

رسد‌این‌نویسش‌نیز‌قابل‌در‌بیشتر‌نسخ،‌به‌نظر‌می«‌ستبمانده»‌لذا‌با‌توجه‌به‌ضبط‌

تأمل‌باشد‌که‌البته‌در‌این‌صورت،‌باید‌بیت‌را‌به‌شکل‌دیگری‌معنا‌کرد‌و‌مفهومی‌مثل‌این‌

‌انسانگوییم‌دست‌روزگار‌گلچین‌است‌اصطلاح‌امروزی‌در‌نظر‌آورد‌که‌می های‌و‌ابتدا

‌برد.‌خوب‌را‌به‌کام‌مرگ‌می

روزگار‌‌که‌گویدمی‌فردوسی‌کیخسرو‌چون‌آرمانی‌پادشاه‌شدن‌ناپدید‌با‌دیگر‌عبارت‌به

‌و‌به ‌از‌تخت‌کیان‌درکشیده ‌نیک‌سرشتی‌چون‌کیخسرو‌را ‌است‌و‌پادشاه گزین)گلچین(

‌نانژادگانی‌چون‌لهراسپ‌را‌برکشیده‌است.‌
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 گيرينتيجه

پژوهان‌‌شاهنامه‌دیدگاه‌بررسی‌و‌مطلق‌خالقی‌ویراسته‌شاهنامة‌واکاوی‌از‌بعد‌جستار‌این‌در

سامان‌ومفهوم‌بهها‌دربارة‌برخی‌از‌ابیات‌این‌اثر‌سترگ‌روشن‌شد‌که‌گزارش‌برخی‌از‌بیت

‌نارسایی‌گزارش‌ ‌از‌عدم‌توجه‌کافی‌به‌بافت‌متن‌ناشی‌شده‌و‌یا ‌این‌ابهام‌یا نیست‌که‌

‌ضبط‌ ‌از ‌ناشی ‌در‌بیت، ‌چنانکه ‌بیت‌است؛ ‌عبارت‌در ‌یا ‌مغشوش‌یک‌واژه نادرست‌یا

به‌راحتی‌»در‌معنای«‌خوار»رسد‌که‌،‌به‌نظر‌می«به‌یک‌زخم‌زو‌دو‌سر‌افگند‌خوار»‌مصراع‌

‌نه«و‌به‌آسانی ‌به‌کار‌رفته‌باشد، ‌پست»، ‌نگر‌تا‌»در‌بیت‌«. به‌پایش‌فرستاد‌ترکان‌خدیو/

رسد‌که‌ضبط‌درست‌محملی‌ندارد‌و‌به‌نظر‌می‌«به‌پایش»،‌‌نویسش‌«بدانجا‌بجنبدْت‌گُش

‌باشد‌که‌شش‌دستنویس‌نیز‌مؤید‌این‌ضبط‌است.‌‌«‌پیامش»واژه،‌

نیز‌مفید‌«‌نجنبدت»از‌دیگرسو‌در‌مصراع‌دوم،‌نیازی‌به‌تصحیح‌قیاسی‌نیست،‌چرا‌که‌

،‌«ز‌ایران‌هراسان‌و‌آگه‌شودره شود/ نراند به راه ايچ و بی»‌معناست.‌در‌مصراع‌دوم‌بیت‌

محصلی‌ندارد‌و‌حتی‌به‌نوعی‌نقض‌غرض‌است‌که‌ارجاسپ‌در‌پی‌مصراع‌دوم‌معنای‌

از‌ایران‌»آگاهی‌از‌حقیقت‌ماجرا‌در‌ایران،‌جاسوسی‌را‌به‌ایران‌بفرستد‌و‌ازاو‌بخواهد‌که‌

از‌»،‌لن‌و‌ب:‌2شود‌که‌ضبط‌چهار‌دستنویس‌س،‌سلذا‌پیشنهاد‌می«.‌هراسان‌و‌آگه‌شود!

‌شود ‌آگه ‌یکسر ‌‌«ایرانیان ‌ضبط‌ق: ‌شود»یا ‌نیک‌آگه ‌ایرانیان ‌از ‌در‌« ‌شود. ‌متن‌آورده به

،‌به‌«گرفت‌اندر‌‌پیچش‌خستگی‌برگرفت/‌بدان‌کمان‌سختی‌به‌تهمتن»‌مصراع‌دوم‌بیت‌

،‌در‌نسخة‌ل‌که‌یکی‌از‌اقدم‌نسخ‌نیز‌هست‌درست‌باشد،‌«تیرش»رسد‌که‌نویسشنظر‌می

‌‌دست‌بر‌تابوت‌‌دو‌‌»بیت‌دوم‌مصراع‌در‌است.‌«پیچش»‌ضبط‌ناقض‌قراین‌ضمن‌اینکه‌برخی

به‌»‌را‌نه‌کنایه‌از‌«‌باد‌پنداشتن»شود‌که‌،‌پیشنهاد‌می«پنداشتند‌باد‌چون‌انبوه‌بگذاشتند/‌‌از

‌بلکه‌کنایه‌از‌«شتاب‌انجام‌دادن ‌در‌مصراع«‌سبک‌پنداشتن»، ‌در‌نظر‌بگیریم. ‌به‌را‌زوان»

‌به‌نظر‌«کنی‌گروگان‌پوزش ‌توجه‌به‌چندین‌قرینه، ‌با ‌روان»‌رسد‌که‌نویسشمی، ارجح‌«

را‌متممی‌بدانیم‌که‌با‌«‌پند‌من»توانیم‌،‌می«برگواست‌من‌پندِ‌‌برین‌روانت»‌باشد.‌در‌مصراع

«.‌برگوا»مسند‌جمله‌است‌نه‌«‌گواه»به‌کار‌رفته‌است‌و‌از‌این‌رو،‌«‌بر/بر»دو‌حرف‌اضافة‌

‌ ‌مصراع ‌ببارید‌ستاره»در ‌«جشنگاه‌بر‌ ‌در ‌نه ‌ماه ‌و ‌ستاره ‌و‌چراغدان، هایی‌معنای‌شمعها

به‌ننگ‌از‌کیان‌پست‌گردد‌»‌اند.‌در‌مصراعپرشمار،‌بلکه‌در‌معنای‌حقیقی‌خود‌به‌کار‌رفته



 

 

 هایی‌از‌شاهنامهبررسی‌انتقادی‌ضبط‌و‌شرح‌بیت‌‌‌‌‌ /11
 

 

 

‌به‌نظر‌می«‌کیان»،‌چون‌معهود‌نیست‌که‌«سرم رسد‌که‌برای‌پادشاهی‌انیرانی‌به‌کار‌رود،

در‌»راع‌دوم‌بیت‌ارجح‌باشد.‌در‌مص«‌از‌کیان»که‌در‌ده‌دستنویس‌آمده‌بر‌«‌اندرون»‌ضبط‌

رسد‌که‌با‌توجه‌به‌،‌به‌نظر‌می«بازآمدند/‌پر‌از‌ننگ،‌تن‌چون‌طراز‌آمدند‌ناکام‌بیشه‌آن‌از

بدید‌آنکه‌»‌،‌ارجح‌باشد.‌در‌مصراع‌«پر‌از‌ننگ،‌دل‌پرگداز‌آمدند.»‌متنی،‌ضبط‌قراین‌درون

ارزش،‌در‌‌بیدر‌مفهوم‌پست‌و‌«‌خوار»،‌با‌توجه‌به‌اینکه‌معمولاً‌«دد‌سست‌برگشت‌و‌خوار

ارجح‌«‌خوار»بر‌«‌زار»رسد‌که‌ضبط‌رود‌تا‌یک‌درنده،‌به‌نظر‌میوصف‌انسان‌به‌کار‌می

سست‌»در‌معنای‌سست‌و‌درمانده‌باشد‌تا‌«‌سست‌و‌زار»‌باشد‌و‌مناسبت‌بیشتری‌نیز‌بین‌

اند.‌در‌ضبط‌کرده«‌زار»،‌همه‌2،‌پ‌و‌لن3،‌ل2،‌ق2های‌سویژه‌که‌دستنویس،‌به«و‌خوار

رسد‌که‌،‌به‌نظر‌می«به‌چنگ‌و‌به‌منقار‌چندی‌مکید/‌چو‌تنگ‌اندر‌آمد‌فرو‌آرمید‌»مصراع‌

و‌ب‌نیز‌آمده،‌ارجح‌باشد،‌از‌دیگرسو‌‌2،‌ق2که‌در‌چهار‌دستنویس‌س،‌س«‌تپید»نویسش‌

‌به‌جای‌ضبط‌مصراع‌دوم،‌نویسشبنا‌بر‌قراین‌درون ،‌«ز‌جنگ‌و‌ز‌آوردگاه‌آرمید»‌متنی،

‌ب‌نماید.قابل‌تأمل‌می ‌که‌از‌سایه‌شان‌دیده‌گم‌کرد‌»یت‌در چنان‌بردمیدند‌از‌آن‌جایگاه/

ها،‌جهان‌چنان‌تاریک‌شد،‌که‌هر‌سیمرغ،‌مراد‌این‌است‌که‌از‌سایة‌گستردة‌بال‌جوجه«راه

میِ‌سرخ‌و‌»‌ها‌راه‌را‌گم‌کنند.‌در‌مصراع‌کرد‌نه‌اینکه‌خود‌جوجهرهگذری‌راه‌را‌گم‌می

می‌سرخ‌و‌جام‌و‌گل‌»‌رسد‌که‌آیی‌گل‌و‌می،‌به‌نظر‌می،‌با‌توجه‌به‌هم«جام‌از‌گلِ‌شنبلید

،‌مراد‌از‌بالا‌اسپ‌است‌«زَمی‌پُر‌ز‌بالا،‌هوا‌پُر‌ز‌زر»ضبط‌ارجح‌باشد.‌در‌مصراع‌«‌و‌شنبلید

سپسین،‌‌بیت‌دو‌در‌اینکه‌به‌توجه‌با‌،«بگذاشتند‌شاد‌شاناندازه‌بر»‌مصراع‌در‌بزرگان.‌پیکر‌نه

«‌بگذاشتند‌شاه‌بر‌را‌یلان»‌ضبط‌که‌رسدمی‌نظر‌به‌اند،یافته‌عام‌بار‌یلان‌فقط‌که‌شودمی‌روشن

،‌«اندرشمید‌و‌بیاسود‌زمانی»‌و‌«زال‌جهاندیده‌ای‌گفت‌پراندیشه»‌مصراع‌در‌باشد.‌تأمل‌قابل‌نیز

،‌ارجح‌باشد.‌در‌«اندیشهبه»و‌«‌چمید»رسد‌که‌نویسشمتنی‌به‌نظر‌میبا‌توجه‌به‌قراین‌درون

،‌ضبط‌«ست‌همواره‌در‌بهْ‌گزینست‌آیین‌و‌دین‌/‌نماندهرا‌چنین‌جهان»‌مصراع‌دوم‌بیت‌

‌تأمل‌می«ستبمانده» ‌قابل ‌فلورانس‌آمده، ‌جمله ‌دستنویس‌از ‌ده ‌در ‌که ‌با‌، ‌یعنی ‌ نماید؛

‌فردوسی‌می ‌کیخسرو ‌آرمانی‌چون ‌پادشاه ‌شدن ‌بهناپدید ‌روزگار ‌که گزین)گلچین(‌گوید

‌از ‌نیک‌سرشتی‌چون‌کیخسرو‌را ‌پادشاه ‌نانژادگانی‌چون‌‌است‌و ‌و تخت‌کیان‌درکشیده

‌لهراسپ‌را‌برکشیده‌است.
‌
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 عـمناب

  ها كتاب

‌فرهنگی.‌مفاخر‌و‌آثار‌انجمن‌تهران:‌،عربی تحرير فردوسی شاهنامۀ‌(1382)‌عبدالمحمد‌آیتی،

‌،‌قاهره:‌مطبعه‌دارالکتب‌المصریه‌بالقاهره.الشاهنامه(‌1312بنداری،‌الفتح‌بن‌علی‌)

‌،‌تهران:‌انتشارات‌دانشگاه‌تهران.شاهنامه (1391)جوینی،‌عزیزالله‌

فروزانفر،‌‌الزمانبدیع‌تصحیح‌،شروانی خاقانی ديوان‌(1382بدیل)‌الدینافضل‌شروانی،‌خاقانی

 .تهران:‌نگاه

‌اسلامی.‌بزرگ‌المعارف‌دایره‌مرکز‌تهران:‌،شاهنامه تصحيح‌(1368)‌جلال‌مطلق،‌خالقی

‌اسلامی.‌بزرگ‌المعارف‌دایره‌مرکز‌تهران:‌،شاهنامه هاييادداشت‌(1393)‌جلال‌مطلق،‌خالقی

‌،‌تهران:‌جامی.حماسۀ رستم و اسفنديار(‌1383رستگار‌فسایی،‌منصور‌)

‌مطبوعاتی‌موسسة‌تهران:‌،واسفنديار رستم نامۀ رزم‌(1368)‌جعفر‌محمد‌دیگران،‌و‌شعار

‌علمی.

‌تهران:‌سمت.‌نامۀ باستان،(‌1384کزازی،‌جلال‌الدین‌)

‌)متن‌کامل(،‌تهران:‌روزگار.شاهنامه به نثر(‌1379مهرآبادی،‌میترا‌)

‌،‌تهران:آسیم.هاي پر آب چشمداستان(‌1382نظری‌و‌دیگران‌)

‌مقالات

،‌2شمارة‌باستان،‌ایران‌نامة‌،شاهنامه هاييادداشت دربارة ملاحظاتی‌(1382)‌سجاد‌آیدنلو،

‌.71-39،‌صص3سال

‌شمارة‌‌باستان،‌ایران‌ةـنام‌،2شاهنامه هاييادداشت دربارة ملاحظاتی‌(1381)‌سجاد‌آیدنلو،

‌.81-11،‌صص6،‌سال2و1

جلال  ويرايش در شاهنامه از هايیبيت بررسی‌(1391ابولقاسمی)‌رادفر،‌سیاوش،‌جعفری،

‌.66-49،‌صص‌2،‌شمارة‌3نامه‌ادب‌پارسی،‌سالکهن‌خالقی مطلق،

های‌پژوهش‌،فردوسی شاهنامۀ از بيت چند معناي به تازه نگاهی‌(1381محمدحسین)‌کرمی،

‌.142-119،‌صص‌14ادبی،‌شمارة‌
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A Critical Analysis of the Record and Exegesis of Some couplets from 

Shahnameh 
 

Dr. Mahmoud Rezaei Dasht Arjaneh1,  

Dr. Mohammad Hossein Karami2 , Shahla Amoozgar3, 
 

Abstract 

Ferdowsi's Shahnameh (The Book of Kings) is the greatest and the most 

valuable Iranian national epic. Despite its simple-looking appearance, the epic 

has a great and complicated depth so that, far all the ongoing glosses and reports 

of the scholars of Shahnameh, there is no unanimous consent on many of its 

couplets. In this study subsequent to analyzing some of the couplets in the 

version edited by Jalal Khaleghi Motlagh and recounting the perspectives of the 

scholars of the epic, it was revealed that the record of some couplets is far from 

clear. This ambiguity emanates from either lack of attention to the context or 

from the wrong or unambiguous record of a word or phrase in the couplets. Thus 

in we explored critically how some couplets have been recorded and, based on 

numerous pieces of evidence, a more appropriate spelling was suggested. So 

after critically analyzing the reports of some couplets and representing the 

incongruities, we have sought to present a more proper interpretation by drawing 

on clues within and outside the text of the work. 

Keyterms: Shahnameh, Jalal Khaleghi Motlagh, critical analysis of record 

and explanation of couplets  
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